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پژاک درنامه سرگشاده اي به علي     
خامنه اي تاريخ پادشاهان وسلاطـيـن       
را يادآوري کرده است تا شايد سرکـرده   
جنايتکار جمهوري اسلامي را به ايـن     
ــژاک را در                   ــرســانــد کــه پ قــنــاعــت ب
کردستان ايران ازسر لطف ومرحمت و     
دمــکــراســي خــواهــيــش درپــيــشــبــرد        
ــه            ســيــاســتــهــاي دمــکــرات مــنــشــان

صـد  .  جمهوري اسلامي شريک نمـايـد     
البته ماهيت پژاک را هزاربـار در ايـن            

 .نامه سر گشاده بايد ديد
جريانهاي ارتجاعي وقـوم پـرسـت       
هماننـد پـژاک راهـي را مـيـرونـد کـه                   
حزب دمکـرات کـردسـتـان ايـران سـر              
رهـبـرانــش را در ايـن راه گــذاشـت و                  

انسانهـاي شـريـفـي در         .  بجايي نرسيد 
صفوف جريانهاي قوم پرست ومرتجع    
اسلحه بـرداشـتـنـد و بـر عـلـيـه رژيـم                    
فاشيستي جمـهـوري اسـلامـي تـحـت            
رهبري چنين جـريـانـاتـي کـه پشـيـزي              
براي مـردم از زن ومـرد پـيـر وجـوان                  
کارگر و زحمتکش وخواست هـايشـان        

. قايل نيستند دست به مـبـارزه زدنـد          
اين نيروها اگر حداقل نفوذي هم مـي          
داشــتــنــد حــاضــر بــودنــد آنــرا در راه             
مصالحه و سهيم شدن در قبال ناچـيـز       
تــريــن امــتــيــاز بــه پــيــشــگــاه ســران              
جنايتکار رژيم اسلامي  ببرند آنهم بـه   
اين اميد که کدخدايي چهار روستا را         

اين ماهيـت واقـعـي      .  بر عهده بگيرند 
 .پژاک ميباشد

 دريوزگي پژاک در بارگا ه خا منه ا ي      
 
 
 
 
 
 
 
 

 حيدر گويلي          

مــردم در شــهــرهــاي کــردســتــان           
ايران، به استقبال نامه زانـيـار مـرادي          

به همسن و سالـهـاي خـودم      . (( رفتند
از فـکـر کـردن بـه           :  در سـراسـر جـهـان       

مرگ، بيزارم، نميخواهم بـا آرزوهـايـم       
و امروز نيما خطاب !))  زير خاک بروم 

من امروز به شـمـا   :(( به ما مينويسد  
نـيــاز دارم، فــردا شــايـد خــيــلــي ديــر               

بـه سـوال     !  چه کساني و کـي ))!   باشد
نيمـا ابـراهـيـم زاده جـواب مـيـدهـد؟                 

من امروز به شـمـا نـيـاز دارم فـردا              « 
مـن در ايـن       .  شايد خيلـي ديـر بـاشـد         

آورده ام،      روزهاي سخت به شما روي     
از شما چيزي نميخواهـم، جـز ايـنـکـه             

مـن در    .  خواهان آزادي پـدرم بـاشـيـد         
اين روزهاي سخت شـيـمـي درمـانـي،            

هــم زمــان بــا نــمــايــش کــمــدي           
ــات در روز            ــخــاب ــت  خــرداد،    ۲۴ ان

انتخابات شوراهاي شـهـر و روسـتـا            
نـيـز در ســراسـر ايـران بـرگــزار مــي                 

سابـقـه تشـکـيـل اولـيـن دوره              .  شود
 ودوره دولـت    ۱۳۷۷ شوراها به سال  

خاتمي و اصلاحات کذايي او برمـي      

البته فرمان تشکيل اين نـوع    .  گردد
شوراها، پـيـشـتـر تـوسـط خـمـيـنـي                
جنايتکار صادر شده بود که تا سـال        

 . مسکوت مانده بود۱۳۷۷ 
به طور کلـي وظـيـفـه  و دلـيـل                
وجودي شوراهاي شهر و روسـتـا کـه        

  مضحکه اي به نام شوراي شهر و روستا
 
 
 
 
 
 
 

 فرزام کرباسي        

خـيـلـي خـوش       :   نسان نودينيان 
ــامــه امشــب مــا                 ــرن آمــديــد، در ب
ــيــام عــبــداالله اوجــالان،            درمــورد پ
پـيـامـدهـاي ايـن پـيـام ومـوقـعـيــت                 
جديدي که درکردستان ترکيـه پـيـش         
ــت               ــان اســت صــحــب آمــده ودرجــري

من نسان نودينيان هسـتـم     !  ميکنيم
 !با محمد آسنگران وحيدرگويلي

 
ــگــران شــروع              ــد آســن از مــحــم
ميکنيم، فکر ميکنيد اين عـبـداالله       
اوجالان ابتدا به سـاکـن بـود يـا يـک               
پـروســه اي دارد، بــه ايــنــجـارســيــده            
است؟ عبداالله اوجـلان اعـلام کـرده؛          
ما مبارزه مسلحانه راتمام ميکنيـم    
ميگويـد دوره آشـتـي ودمـکـراسـي             

است، اين پروسه اش ازکـجـا شـروع           
مــيــشــود مــن دوســت دارم قــبــل               
ازاينکه واردجنبه هاي تحليـل تـر و          

استنتاجهاي سياسي تر اين  قضـيـه        
شويم ازکل ماجراي بازبيني نسـبـتـا        

ــيــم           ــن ــخــي شــروع ک ــاري ــدام  . ت ــرک ه

 متن پياده شده گفتگوي نسان نودينيان باحيدرگويلي ومحمد آسنگران درمورد                   
 ! ک ودولت ترکيه   . ک. مذاکره پ

 

 ۳  صفحه 



 
678شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ... دريوزگي پژاک               ۱ از صفحه   ۱ از صفحه  
ميتوانيم به سهم خودمان جنبه هـا و       
گوشه هايي ازايـن قضـيـه راتـوضـيـح             

 .دهيم
 

خوب طبعا ايـن    : محمد آسنگران 
. مساله پروسه معينـي داشـتـه اسـت           

اينطوري نبوده که يک دفعه ويک روزه     
ک . ک. بـارهـا  پ      .  اتفاقي افتاده باشد  

بـارهـا   .  آتش بـس اعـلام کـرده اسـت            
سعي کرده است با دولت تـرکـيـه وارد       
مذاکـره شـود وتـرکـيـه ايـن را قـبـول                   

اما با توجه به تغييراتـي  .  نکرده است 
که درمنطـقـه اتـفـاق افـتـاده اسـت و                 
نيازهايي کـه بـراي حـاکـمـان تـرکـيـه                 
مطـرح شـده اسـت، امـروز سـيـاسـت                

ايـن  .  ديگري را در پـيـش گـرفـتـه انـد             
ک وهـم بـراي       . ک. تحولات هم براي پ  

ــنــي دارد              ــيــه مــع ــرک ــن .  دولــت ت اي
تحولات است که اين پروسه امروز را       

. شکل عـمـلـي و اجـرايـي داده اسـت               
سياستي که اعلام رسمي آن را امـروز      
از زبان اوجالان و اردوغان مي شنويـم   
معني امروزي و نـيـازهـاي دو طـرف            
در دل تحولات سـيـاسـي مـنـطـقـه را                

 . براي آنها نشان ميدهد
ک قبلا هم در پـي مـذاکـره        .ک. پ

بـعـدا و در       .  بود اما به نتيجه نرسـيـد    
دل تحولات امروز منطقه بود کـه در          
زندان امرالي اين مـذاکـرات بـه طـور             

امرالي جايي اسـت    . جدي اتفاق افتاد 
. کـه اوجــالان درآنــجــا زنـدانــي اســت           

هيئتي ازطرف دولت يعـنـي در واقـع           
ميت درترکيه و اعضايـي از رهـبـران           

پ درتـرکـيـه کـه مـتـحـد              . د.حزب ب 
ک هســتــنــد بــا اوجــالان وارد            . ک. پ

. مذاکره شـدنـد و تـوافـقـاتـي کـردنـد                
درنتيجه اين مـذاکـرات نـهـايـتـا ايـن               
پيام اوجـالان مـنـتـشـر شـد کـه مـي                   

اينکه کسـانـي ايـن پـروسـه را             .  بينيم
مذاکره نميدانـنـد بـيـشـتـر بـه شـکـل                 

امـا ايـن     .  فرمال قضيه نگاه ميکنند   
پروسه اي است که خود اوجالان قـبـل        
از اين اتفاقات در کتابش بارها بـر آن        

چيزي که تازه اسـت  .  تاکيد کرده است  
ــه خــواســت                ــرکــيــه اســت ن تــوافــق ت

ک سـالـهـا اسـت         .ک.چون پ. ک.ک. پ
که چنين پروسه اي را دنبال ميکند و    
هميشـه بـا جـواب رد دولـت تـرکـيـه                  

 . مواجه شده بود
 

فـکـرکـنـم     :   نسان نوديـنـيـان    
کـا بـعـد از        . کـا . درکنـگـره هشـتـم پ        

دسـتــگــيــري اوجــالان ايــن بــحــث راه             

دمـکــراســي يــکــي از مــبــاحــث ايــن            
درآنجا مي گويند ما در   ! کنگره بوده 

يک دوره اي هستيم که دنياي بـعـد از          
 سـپـتـامـبـر اسـت آن پـروسـه کـه                  ۱۱ 

 بوده ۲۰۰۲ فکرکنم آن کنگره درسال  
 سـال    ۱۱  است، حـدودا    ۲۰۱۳ والان  

 ســال     ۱۱ طــول کشــيــد و درايــن                
کا نتوانست به موقعـيـتـي کـه       . کا. پ

امروز يـا در واقـع عـبـداالله اوجـالان                
رسيده  و با اين صـراحـت وشـفـافـيـت             

مـي کـنـيـم،       " صلح"اعلام کند که ما  
ما حاضـريـم بـه مـبـارزه مسـلـحـانـه                  
پايـان دهـيـم، درآن دوره گـفـتـنـد راه                  
دمکراسي الان بطورکلي مي گـويـنـد        
ما مي خواهيم  مبارزه مسلحانه  را         

چـرا ايـن پـروسـه ده           !  کـنـار بـگـذاريـم       
 دوازده سال طول کشيد؟

 
طـول کشـيـدن ايـن         : حيدر گويلي 

کـا  . کـا . پروسه مسـالـه اش فـقـط پ            
نبود، دولت ترکيه هـم درايـن جـريـان            

نـقـش دولــت     .  نـقـش بـازي مـي کـرد           
ترکيه اين بود که اصلا آنهـا را قـبـول          
نداشت که درمذاکره وبا آنهـا بشـيـنـد        
وبه سازش برسريک مساله بـه تـوافـق           

مانع شان بيشتردولت تـرکـيـه    .  برسند
بود تامسائل سياسي خودشان وگرنـه       

ــبـــارزه           ۲۵ -۲۰ دردوره     ــال مـ  سـ
مسلحانه شان کـه در تـرکـيـه شـروع                
کردند اساسا درهر دور ودر هرمـدتـي         
سرمسائلي با دولـت تـرکـيـه مـذاکـره            

اســــــاســــــا ازنــــــظــــــر        .  کــــــردنــــــد
سياسي،ازنـظـرپـلافـرم سـيـاسـي شـان             
اگردوره تاريخـي شـان رانـگـاه کـنـيـم               
مرتب اينها آمدن وازخواسته هايشـان    

به طورکلي هردو طرف آمـدنـد      .  زدند
و رفتند سرميزمذاکره ويـک بـخـشـي           
ازخواسته هايشان راکـمـتـرکـردنـد تـا             
بيشتربتوانند با دولت ترکيه به توافق       

اينها مسائل اساسـي بـود کـه         . برسند
دولــت تــرکــيــه مــانــعــش مــي شــد               
تاخوشان به اصـطـلاح زيـاده خـواهـي            
بکنند ياحداکثرخواسته هـاي داشـتـه         

مسئله ديگرايـن اسـت کـه از          .  باشند
اين نظرمرتب درداخل خواسـتـه هـاي          
شان رامطرح مي کردند تابتواننـد بـه        
يک شکلي با دولت ترکـيـه بـه تـوافـق            
برسند ودرقدرت سيـاسـي تـرکـيـه بـه              

کـه  ۱۹۹۱ ازسال . نوعي شريک باشند 
ــد و                     ــروع شـ ــج شـ ــيـ ــلـ ــنـــگ خـ جـ

 بــه بــعــد جــنــبــش        ۱۹۹۳ و۱۹۹۲ از
ناسيوناليستي درکردستـان عـراق بـه          

بـالاخـره   . يک خواسته هايي رسيده بود    

نوعي ستم ملي را دولـت مـرکـزي را            
ازکردستان بيرون کرده بـود و بـه يـک              
دسـتـادوردهـايــي رسـيـده بـود و ايــن               

چـون  .  مساله تاثيرات خود را داشـت      
کــاکــا رهــبــري        . داعــيــه اولــيــه پ         

چهارپارچه کردستان بود به طـورکـلـي      
خودش مثل يک جريان ناسيوناليست      
که بتواند مسائل سياسي يـا مسـالـه          
ســتــم مــلــي را درهــرچــهــار پــارچــه               
کردستان هدايت بکـنـد، تـاحـدي هـم             
درسوريه موفـق شـد و بـعـد هـم يـک                  
ــه خــودش رادرســطــح              حــزب مشــاب
کردستان ايران هم درست کرد ولـي بـا      
پروسه مسـالـه کـردسـتـان عـراق ايـن               
مســالــه يــواش يــواش بــه شــکــســت            
کشيده شد که نتوانست اين مساله را     

کـا کـه     . کـا . بعنوان خـط سـيـاسـي پ         
بتواند ناسيوناليسم را دربقيه مناطـق   
کردستان ايران،عـراق وسـوريـه پـيـش            
ببرد درنتيـجـه ايـن مسـالـه فـروکـش               

ازنظرسيـاسـي خـودشـان هـم بـه             .  کرد
حـداقـل راضـي بـودنـد کـه بـا دولــت                  
ترکيه هم درداخل بـه تـوافـق بـرسـنـد               
وسراين معرفه ها درتصميم گيريهـاي     

 .سياسي شان دخيل بودند
 

مـحـمـد    :   نسان نـوديـنـيـان     
اگـرايـن سـوال را از شـمــا             !  آسـنـگـران   

بپرسند که مردم ايران اين موقعـيـتـي        
کاکا پيش آمـده چـه     .  که الان براي پ   

ــي                خــواصــي دارد، شــمــا چــه جــواب
اگربپرسند اين پـيـام بـالاخـره         !  داريد؟

به يک دوره طـولانـي جـنـگ وجـنـگ              
چريکي واينها پايان مـيـدهـد، حـدود           
چـهـل هـزارنـفــر انسـان در ايـن هـمــه                   

کا و دولـت تـرکـيـه از         . کا. درگيري پ 
جمله سربازو مردم عادي درشهرهـا و     
روستاها کشته شدند والان دارنـد بـه           
اين وضعـيـت پـايـان مـيـدهـنـد کـدام                 
استدلال و فاکت قانع کنـنـده را بـراي           

داريـد؟   ! کسانيکه اين سوالها را دارند 
چه مي گوئـيـد و بـطـور واقـعـي ايـن                   
مسـالـه را روشـن ومـلــمـوس جـلــوي               

 جامعه ميگذاريد؟
 

خـوب طـبـعـا       :  محمد آسنگـران  
اين فاکتورهايي که شما بـه آن اشـاره            

اما تا آنجايي کـه بـه       . کرديد مهم اند 
کردستان ايـران مـربـوط اسـت مـردم              

بـعـنـوان    .  اخبار را تعقيب مي کـنـنـد        
تجربه به اين تحولات و نتايج آن نگاه       

مردم متوجه اين واقعـيـت   .  مي کنند 
ميشوند که نقش اين جـريـانـات چـي             

ازاين قضيه ارزيابيهايي پـيـدا     .  هست
مــي کــنـــنــد و ايـــن ارزيــابــي در                     
مبارزاتشان و نـقـش احـزاب مشـابـه             

علاوه بر ايـن  .  نتايجي به بار مي آورد  
پروسه تحولات سياسي درکـردسـتـان        
ايران جلوتراز بقيه مناطق کرد نشـيـن     

 . است
اين اتفاقاتي که الان درکردسـتـان       
ترکيه در جريان است در بعد جنبـشـي    
و تحول اجتماعي به نوعي در تـاريـخ        
چند دهه قبل کردسـتـان ايـران اتـفـاق             

به ايـن مـعـنـا تـحـولات           .  افتاده است 

سياسي که درکـردسـتـان ايـران اتـفـاق            
هـم از    .  افتاد است خيلي جلوتر اسـت     

لــحــاظ جــنــبــشــي، و هــم از لــحــاظ              
اين تـجـربـه بـه         .  اجتماعي و فرهنگي 

تجارب قبلي مـردم کـردسـتـان ايـران             
افزوده ميشود و بيش از پـيـش نـقـش         
ــرد را                 ــســت ک ــي ــال ــون ــاســي احــزاب ن

بنابراين تا آنجايي که بـه   .  ميشناسند

 

اوضــاع ســيــاســي اقــتــصــادي،        
اجتماعي ايران، بحـران و بـن بسـت            
رژيم اسلامي بـگـونـه اي اسـت کـه               
مردم هرلحظه  درصدد اين هستـنـد         
شرايطي خلق کنند که بـر بسـتـر آن              
کليت رژِيم را جارو کـنـنـد و بسـاط            

در چـنـيـن    .  اين حکومت را برچينند 
شرايطي است که پژاک نامـه فـدايـت        
شوم را بـا راه حـل دمـکـراتـيـک از                   
رژِيمي سـرا پـا جـنـايـت و خـونـريـز                  

اتـخـاذ ايـنـگـونـه         .  طلب مـي کـنـد       
سياستها تنها ميتواند نشانـه تـرس       
و واهمه از انقـلاب و پـا بـه مـيـدان               
گذاشتن کارگر و زحـمـتـکـش و بـه               
دست گرفتن پرچم رهبري مـبـارزات     
ــخــواه بــراي                ــف وآزادي مــردم شــري
سرنگوني رژِيم جـمـهـوري اسـلامـي          

جــريـانـات نــاسـيـونــالـيـســت         .  بـاشـد  
درهيچ شرايطي خـواهـان انـقـلاب و           

. خواهان سرنگوني رژيـم نـبـوده انـد         
. نـمـونـه هـاي تـاريـخـي زيـاد اســت                

مصالحه و سازش براي سهيـم شـدن       
در قــدرت کــه بــراي رســيـدن بـه آن                
حزب دمکـرات زيـاد هـزيـنـه کـرده               

ايســـتــادگـــي در مـــقـــابـــل         .  اســت 
حرکتتهاي اعتـراضـي مـردم عـلـيـه            
ــامــه                  ــم اســلامــي را در کــارن رژي
جريانات ناسيوناليست مي توان بـه      

از لبيک گفتن قاسمـلـو و     .  وفور ديد 
حزب دمکرات کـردسـتـان ايـران بـه             
خميني در اوايل انقـلاب گـرفـتـه تـا           
اسکورت ستونهاي نظامي رژيـم در     
سنندج و مصـون داشـتـن آنـهـا در                
مــقــابــل خشــم مــردم انــقــلابــي در            

  ، تـا اعـتـراض            ۵۸   ۵۷ سالـهـاي     
مردم در رابطه با دستگيري اوجـلان        
که بهانه اي براي اعتراض به کـلـيـت      

از اين نمونـه  .  جمهوري اسلامي بود  
ها در کارنامه ايـن جـريـانـات زيـاد              
هســت کــه بــه نــمــونــه آخــر اکــتــفــا              

 .ميکنم
زمــانــي کــه عــبــدالــه اوجــلان           

تــوســط ســازمــان امــنــيــت تــرکــيــه         

وهمدستان بين الـمـلـي اش      )  ميت( 
دستگير وبه ترکيه  منتـقـل گـرديـد           
مردم مبارز سنندج دراعـتـراض بـه          
دســتـــگــيـــري اوجــلان دســت بـــه               
تظاهرات زدند وبا اين بهانه برعلـيـه      
رژيم جمـهـوري اسـلامـي شـروع بـه              
شـعـار دادن و مــرگ بـر جـمـهــوري                

ــودنــد        ــه ازطــرف     .  اســلامــي نــم ک
نـيــروهــاي ســرکــوبـگــر رژيـم مــورد           

بـعـد   .  يورش وحشيانه قرار گرفتند      
ازاين واقعه از سوي تلويزيون پ کـا          
کا اين حرکت اعتراضي مورد اتهام       
قرار گرفت وآن را بـه سـازمـانـهـاي                
مـيــت تــرکــيــه ومــوســاد اســرائــيــل          

بنابراين پژاک هم  دنـبـال   .  نسبت داد 
ــدون چــون وچــراي                  ــع ب رو ومــطــي
سياستهاي پ کـا کـا و رهـبـري آن                
است و درظرف  چند سال فعـالـيـت،       
پژآک تنها سياستهـاي پ کـا کـا را              
در رابطه با رژيم جمهوري اسـلامـي          
بکار بسته است   و درايـن  زمـيـنـه           
نمونه بارز آن آتش بس بـيـن رژيـم و              
پژاک بوسيله پ کـا کـا ورهـبـري آن              
صورت گرفت  تـا رژيـم جـمـهـوري               
ــه                 اســلامــي وپ کــا کــا در ســوري
بتوانند جبهه مشـتـرک را  بـوجـود              
بـيـاورنـد و نـگــذارنـد رژيــم سـوريــه               

وظيفه پ کا کـا ايـن     .  سرنگون شود 
بود که همراه احزاب ناسيونالـيـسـت        
کـرد ســوريــه بــا دراخــتــيــارگــرفــتــن          
شــهــرهــاي کــردنشــيــن ســوريــه کــه           
بوسيله رژيم سوريه بـه آنـهـا واگـذار            
گرديد تا مردم تحت ستم شـهـرهـاي        
کردنشين سوريه دراعـتـراضـات بـر          
عليه رژيم اسد وسرنگوني آن هـمـراه      
بــقــيــه مــردم ســوريــه کــه خــواهــان             

. سرنگون کردن اسد بودنـد  نشـونـد          
وبه محض ايـنـکـه از طـرف دولـت               
ترکيه پيشنهاد مذاکره به پ گـا کـا      
داده شــد ايــن مســئلــه  بــه پــايــان                 

 .خودش نزديک گرديد
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تــحــولات امــروز کــردســتــان تــرکــيــه         
مــربــوط اســت خــوب طــبــعــا مــردم            

. خوشحالند وقتي که جـنـگ نـبـاشـد           
مردم بالاخره دوست دارنـد خـواسـتـه            
هايي که دارند را مطرح کـنـنـد و بـه                
شکل متمدنانـه پـاسـخـي بـه آن داده               

مردم علاقه منـد هسـتـنـد کـه          .  شود
امـکـان اعـتــراض واعــتـصــاب و راه              
پيمايي داشتـه بـاشـنـد و بـا تـفـنـگ                   

يـک چـيـز امـا روشـن            .  روبرو نشـونـد    
است که مردم براي خواستـه هـايشـان          

در پـس ايـن       .  تلاششان را مـيـکـنـنـد       
تحولات جنبشها و گـرايشـات ديـگـر        
در جامعه ترکيه تلاش خواهـنـد کـرد        
کـه تشـکـلــي درسـت کـنــنـد، حـزبــي                
درست کنند و مـطـالـبـاتشـان را پـي               

شـايــد يـکـي از اشـکــال           .  مـيـگـيـرنـد     
مبارزه مردم ايـن بـاشـد کـه بـيـايـنـد                  

مـردم ايـن     .  درانتخابات شرکت کننـد  
تصورات را دارند وطـبـعـا خـوشـحـال            
مي شوند ازاينکـه ايـن جـنـگ تـمـام               

در عين حال يک چـيـز آشـکـار         .  بشود
است که عامل اصلي و باني اين همـه    
جنگ و خونريزي دولت تـرکـيـه بـوده           

ــه جــريــان               .  اســت ــوم اســت ک ــل مــع
کـــا بـــه عـــنـــوان جـــريـــانـــي           . کــا . پ

ناسيوناليست در اين جنگ يک طرف       
قضيه بوده اسـت و هـمـان هـدفـي را                 
تعقيب ميکند که ناسيوناليـسـتـهـاي        
ــرک بــراي خــود و جــنــبــشــشــان                     ت

امـا عـامـل اصـلـي ايـن             .  ميخواهند
. درگيريها دولـت تـرکـيـه بـوده اسـت              

بــنــابـــر ايــن درتــرکــيـــه وعــراق و                   
درکــردســتــان ايــران و در کــردســتــان            
سوريه هم اساسا اعمال بي حقـوقـي و      
اعـمــال ســتــم مــلــي کــه دولـت هــاي              
مرکزي عـلـيـه مـردم کـرد زبـان ايـن                  
منطقه اعمال کرده اند دلـيـل اصـلـي             

 . جنگ و خونريزي بوده است
به اين معنا اعتـراضـاتـي کـه در            
جامعه عليه اين بـي حـقـوقـي وجـود              
داشته است اعتراضات برحقي بوده و       

ــات و              .  هســت ــاق ــف ــن ات ــن اي درمــت
سـتــمــگــري دولــتــهــا بــوده اســت کــه            
جريانات ناسيوناليستي  تـلاش کـرده      
اند سوار اين اعتراضات بـحـق مـردم           

ــد  ــونـ ــات            .  شـ ــانـ ــريـ ــش جـ ــقـ ــا نـ امـ
ناسيوناليست کرد عمدتا رواج نفـرت       
قومي بوده است تا طـرح و پـيـگـري               
سياستي که به رفع ستم مـلـي و حـل            

هـدف آنـهـا      .  مسئله کرد منجر شـود     
اساسا سهيم شدن خود در قدرت بـوده   
است نه رفع مشـکـلات مـردم تـحـت             

ــم  ــات            .  ســت ــان ــمــه جــري ــاســت ه ســي
نـاسـيـونـالـيـسـت کـرد ايـن اسـت کـه                    

. سهمي از قدرت را عايد خود بکننـد     
با توجه به تجربه کـردسـتـان عـراق و               
آغـاز ايـن پــروسـه کـه در تـرکـيـه در                    
جريان است آن چيزي که مـا قـبـلا بـا             
تئوري وسياست وتحليل مي گـفـتـيـم       
الان عملا جلـوي چشـم داريـم و مـي               

 . بينيم
مي بينيم که درکـردسـتـان عـراق          
نزديک بـيـسـت وسـه سـالـه اسـت کـه                  
احزاب ناسيوناليست کرد درحاکميت    

اما مشکـلات مـردم کـردسـتـان          .  اند
عراق همچنان حل نشده باقـي مـانـده          

دراين مدت زمان جايـي مـثـل      .  است
آلمان که بـعـد ازجـنـگ جـهـانـي دوم                 
ويران شده بود به يک کشـورصـنـعـتـي         

امـا  .  بزرگ ومهم در دنيا تبديـل شـد         
در کردستان عراق بـعـد از ايـن هـمـه                
سال مردم هنـوز بـراي تـامـيـن آب و               

ايـنـطـوري    .  برق در مضيـقـه هسـتـنـد         
پـول نـفـت بـه         .  نيست که پول نـدارنـد      

. اندازه کافي بـه دسـتـشـان مـي رسـد              
امکانات و منابع مالي ديگر مانـنـد      
گــمــرک و مــالــيــات وانــواع واقســام             
درآمدهايي که درآن کشوروجود دارد      

ولـي  .  درخزانه اينها جـمـع مـي شـود           
يک مافياي قدرت درآنجا حاکم اسـت        
که جيب هـاي خـودشـان وحسـابـهـاي             

کـاري بـه     .  بانکيشان را پـرمـيـکـنـنـد        
آنـهـا   .  مردم و مشـکـلاتشـان نـدارنـد          

تنها چيزي که از مـردم مـيـخـواهـنـد             
ايـن اســت کـه در مــقــابـل حــاکــمــان                
ميلياردر کـنـونـي سـاکـت و مـطـيـع                

 . باشند
مي خواهم بگويـم کـه در آلـمـان              

سـرمــايــه  .  هـم بـورژوازي حـاکــم بــود         
ولــي بـالاخــره يــک      .  داري حـاکــم بـود      

فرهنگ ديگري، يک سابقه مبارزاتـي     
طبقـه  .  ديگري در جامعه نقش داشت   

کارگر و کمونيستها اينقدر قدرتـمـنـد       
بودند که اصلاحـاتـي را بـه حـاکـمـان              

کــاري کـردنــد کــه       .  تـحــمــيـل کــردنــد     
حاکمان نتوانند حقوق اوليه مـردم را          

اعتراضات اجتمـاعـي   .  ناديده بگيرند 
مردم آلمان بود که بالاخره حاکمان را         
ناچار کرد که يک بـخـشـي ازخـواسـتـه           

ــرنــد                   ــپــذي ــيــه مــردم را ب . هــاي اول
درکردستان عراق مـردم بـعـد از ايـن              
همه سال هنوز بي حقوق نـگـهـداشـتـه         

پروسه اي که جلال طالـبـانـي    . شده اند 
ومسعودبارزاني درکردستان عراق بـه     
حاکميت رسيـدنـد و آن تـوهـمـي کـه                 

نسبت به احزاب ناسيونالـيـسـت کـرد           
کـه  .  بوجود آمد اکنون تمام شده است   

 ۲۰۰۳ اگريادتان بـاشـد حـتـي سـال              
شرايطي فراهم کردند که عکس بـوش     
را درتــمــامــي درو ديــوار شــهــرهــاي           
کردستان عراق نسب کرده بـودنـد کـه         

. اين نجات دهـنـده مـلـت کـرد اسـت              
عامل اصـلـي ايـن سـيـاسـت هـمـيـن                  
بـــــارزانـــــي و طـــــالـــــبـــــانـــــي و                  

اتـفـاقـي    .  ناسيوناليستهاي کرد بودند  
کـه در کـردسـتـان تـرکـيـه در جـريـان                    

ک و اوجـالان در        . ک. است، از نظر پ    
بهترين حالت قرار است به اينجا ختـم        
شود که ناسيـونـالـيـسـتـهـاي کـرد در               
تــرکــيــه بــتــوانــنــد شــريــک قــدرت و              

 . حاکميت بشوند
مــردم کــردســتــان تــرکــيــه بــعــد            

ک و    . ک. ازســـالـــهـــا تـــوهـــم بـــه پ           
ناسيوناليسم کرد ميبـيـنـنـد کـه ايـن             
جريان فقط به دنبال شريک شدن خـود        

در کـردسـتـان عـراق         .  در قدرت اسـت  
امـروز حـتـي جــريـانـات اپـوزيسـيــون              
ناسيوناليست نـمـيـتـوانـنـد وخـامـت              
زندگي مردم تحت حاکـمـيـت احـزاب          

نـوشـيـروان    .  حاکم را ناديـده بـگـيـرنـد         
مصطفـي کـه شـخـص دوم اتـحـاديـه                
ميهني بود و اکنون سهم خود را جـدا     
کــرده و در راس جــريــانــي بــه اســم                  

فعالـيـت مـيـکـنـد،         )  تغيير" ( گوران" 
گفته اسـت کـردسـتـان بـه دو طـبـقـه                   

ايـن  .  فقيرو ثروتمند تبديل شده اسـت     
حـرفـي اســت کـه نــاسـيـونـالــيـسـتـهــا                

ظاهرا بعد از ايـن      .  خودشان مي زنند 
همه سال بخشي از ناسيـونـالـيـسـتـهـا             
هم متوجه شده اند که جامـعـه بـه دو           
طبقه اصـلـي کـارگـر و سـرمـايـه دار                 

" فـقـيـر   " اين طـبـقـه      .  تقسيم شده است 
اکثريت قريب به اتفاق مردم هسـتـنـد       
و آن طبقه ثروتمند يک بخش کـوچـک           
و اقليتي مفتخـور هسـتـنـد کـه درآن             
احزاب مسئوليت دارند و يـا شـريـک            

اين حرف خـودشـان مـي      . آنها هستند 
بــحــث فســاد و بــحــث دزدي          .  بـاشــد 

ونقض حقوق مردم حرف خاص وعـام        
در آن جامعـه چـيـزي      .  آن جامعه است 

" حـکـومـت نـوپـاي کـرد          " که به اسـم       
معرفي ميـشـد و ظـاهـرا راسـتـهـا و                 
بعضي ناسيونـال چـپـهـا در سـايـه آن                
افتـخـار مـيـکـردنـد، بـه يـک تـجـربـه                    
شکست سياسي براي ناسـيـونـالـيـسـم          

ميـدانـم هـنـوز       .  کرد تبديل شده است   
اين احزاب حکم ميرانند و حاکـمـنـد،        
اما از نظر مردم و از لحـاظ سـيـاسـي         

. بي اعتبار و شکست خورده هستـنـد     
از نظرجامعه ميبينيد که الان مـردم         

 . کردستان عراق عليه شان هستند

درکردستان ترکيه اين پروسه تـازه    
بـا ايـن پـيـام         .  دارد شـروع مـي شـود        

اوجالان بنظرم مردم و حتي بخشي از    
ک ايـن امـکـان را        . ک. صفوف خود پ  

پيدا مي کنند که با تعمق و ارزيـابـي         
ديگري نقش ناسيوناليستهاي کرد را      

با ايـن تـجـربـه مـواجـه             . بررسي کنند 
ک . ک. ميشوند که توهم موجود به پ   

به قـدرت خـودشـان        .  را کنار بگذارند  
چشم انتظار کوه و اسلحـه  .  اتکا کنند 

ــف                 ــکـ ــيـ ــنـ ــشـ ــه و کـــلاـ ــانـ ــامـ و جـ
اتکا کردن بـه  . ناسيوناليستها نباشند 

جنبش هاي اجتماعي، به جنبـشـهـاي     
انقلابي و شهري و نقش تحـول بـخـش       
جنبش کارگري در پس اين تـحـولات         

 . جايگاه برجسته تري پيدا ميکنند
نگاه کـنـيـد در تـاريـخ مـعـاصـر                 
کسي اصلا صداي جنبش کارگري را        

انگارنـه  .  در کردستان ترکيه نميشنود 

 

در کشورهاي مختلـف نـيـز وجـود            
دارد، بر طرف کـردن مشـکـلات و           
معضلاتي است که در بخـش هـاي         
ــي، اجــرايــي،               ــران ــف عــم ــل مــخــت
اجتماعي يک شهر و يا چند روسـتـا     

البته وظايفي بيشتر از .  وجود دارد 
اين بر عهده چنين شوراهـايـي مـي          

خلاصه اينکـه ايـن شـوراهـا          .  باشد
در جهت منافع و راحتي و آسـايـش     
هر چه بيشتر مـردم فـعـالـيـت مـي              

تا اينجاي کار هـيـچ ايـرادي        . کنند
امـا  .  ندارد و خيلي هم خوب اسـت      

ايراد کار در آنـجـاسـت کـه چـنـيـن                 
شوراهايي در دل قوانين و فـرامـيـن      
حکومتي مانند جمهوري اسلامـي   

 .تشکيل مي شود
ــد           ــي فـــــاســـ حـــــکـــــومـــــتـــ

وجنايتکار،حکومتي که دستش به   
خون هـزاران هـزار انسـان در ايـران               
آغشته اسـت، حـکـومـتـي کـه يـک               
لحظه هم به فـکـر مـنـافـع مـردم و              

در .  آسايش آنـهـا نـبـوده و نـيـسـت              
چنين حکومتي نمي تـوان شـوراي         
شهري داشت کـه بـخـواهـد  حـتـي                
کوچکتـريـن  مشـکـلات مـردم را              
رفع کند، بلکه خود باري مي شـود      
بر دوش مـردمـي کـه امـروز و در               

 سال حـکـومـت مشـتـي        ۳۴ نتيجه  
جنايتکار جـوانـانـش بـا بـيـکـاري،             
اعتياد و مشکلات عـديـده ديـگـر           

هـمـيـن    .  دست به گريـبـان هسـتـنـد         
امروز که بيشتر شهرهـاي ايـران بـا           
مشکل کمبـود نـان مـواجـه اسـت              
اين شورا چه اقدامي بـراي بـرطـرف       

 کردن اين مشکل انجام داده؟
 

با مـرور اخـبـار روزانـه، شـهـر               
هاي مختلف ايـران، ايـن واقـعـيـت            
بيشتر عيان مي شود که مـردم بـا            
کوهي از مشکلات دسـت وپـنـجـه          
ــرم مــي کــنــنــد کــه جــمــهــوري                 ن
جنايتکار اسلامـي عـامـل اصـلـي           

استفـاده از    .  اين وضعيت مي باشد 
ساختـار شـورايـي و واژه شـورا در               
قاموس حکومتـي بـغـايـت عـقـب             
مانده و ارتجاعي نه تـنـهـا پـوچ و              
واهي است بلکه حتي در بـالاتـريـن       
ــعــنــي شــوراي               ــم ي ارگــان ايــن رژي
نگهبان که ربطي به مـردم نـدارد و          
ويژه مـرتـجـعـيـن و آيـت الـه هـاي                   
ــاردر اســـت فـــلاکـــت،                ــيـــلـــيـ مـ
ديــکــتــاتــوري، قــتــل و جــنــايــت،           
اعتياد و تن فروشي را در قـبـل آن           
بـيــش از ســه دهـه اســت کــه مــي                

شورا و ساختار شـورايـي در     .  بينيم
ــا              ــهـ ــنـ ــي تـ ــلامـ ــت اسـ ــومـ ــکـ حـ
عوامفريبي نيست بلکه ساخـتـاري       
است که مردم را دنبال نخود سـيـاه        

اگر قرار بود شوراهـاي  .  مي فرستد 
واقعي مردم وجود داشـتـه بـاشـنـد            
اکنون از جانوري به اسم حـکـومـت       

شــورا در   .  اسـلامــي خــبــري نــبــود      
حکومت اسلامي يعني منتخبيـن      
خدا در ميان مرتجعـيـن و از گـور             
برخاستگاني چون سران حـکـومـت        

 .اسلامي بر روي زمين
  

در حکـومـتـي کـه مـجـلـس و               
نـمــايــنــدگــان آن گــوش بــه فــرمــان            
خامنه اي هستند و هيچ اخـتـيـاري      
از خــود نــدارنــد و نــمــي تــوانــنــد               
کــوچــکــتــريــن قــدمــي بــراي رفــع            
مشکلات مردم بردارند،چه انگيـزه     
اي براي کانديد شـدن ونـمـايـنـدگـي            
چنين شورايي  مي تـوانـد در کـار              
باشد جز اينکـه ايـن افـراد مشـتـي             
انسانهاي سودجو و از مـهـره هـاي            
حکـومـت هسـتـنـد و در تـمـامـي                 
جنايت هاي آن سهيم مي باشـنـد و        
در فرداي سـرنـگـونـي ايـن رژيـم و                 
ــد               ــاي بــرقــراري آزادي و عــدالــت ب
تمامي سـران ريـز و درشـت آن در                

 .دادگاههاي علني محاکمه شوند
 

 ... ک ودولت ترکيه             . ک . مذاکره پ        

 ۴  صفحه 
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 ۳ از صفحه  
انگاردرآن جـامـعـه طـبـقـاتـي هسـت               
بورژوايي هست، کارگري هسـت ايـن         
ــش                     ــبـ ــنـ ــه جـ ــايـ ــر سـ ــدا در زيـ صـ

. ناسيوناليستي تا کنون خفه شده بود    
اما بـعـد از ايـن تـحـولات و بـا ايـن                     
شکستي که راه  حل ناسيونـالـيـسـتـي       
کُرد خورده است بدون هـيـچ تـوافـقـي            
آمده وگفته اند خلع سلاح مي شويـم،        
بدون هيچ توافقي گفته اصلا مـبـارزه      
مسلحانه تمـام مـيـشـود و دوره اش              

هـمـيـن رويـداد       ...  تمام شـده اسـت و       
نشان ميدهد که ناسيونالـيـسـتـهـا تـا            
کنون بدون کسب هيچ امتيازي تنـهـا         
شکل مـبـارزه اي کـه بـه آن افـتـخـار                   

کـنـار   )  مبارزه مسلـحـانـه   (  ميکردند
اين يعني شکست راه حـل  .  ميگذارند

ک . ک. ناسيوناليستي که تـا کـنـون پ         
حالا ممکن است بـعـدا     .  دنبال آن بود 

حـاکـمـان تـرکـيـه امـتـيـازي بـه آنـهــا                    
اما آن چيزي نخواهد بـود کـه      .  بدهند

ک بـه عـنـوان اسـتـراتـژي بـراي                .ک. پ
مـمـکـن اسـت       .  خود تعريف کرده بود 

بالاخره با يک حداقل هايـي ايـنـهـا را              
وارد پارلمان وسيستم دمکراسي نـوع     

 . ترکيه اي بکنند
اما اين شکست آنهـا در مـقـابـل          
دولت ترکيه نتايج ديگري هم خـواهـد       

با کنار رفتن جـنـگ و جـدال           .  داشت
دو جبهه ناسيوناليستي تـرک و کـرد،        

جامـعـه   .  جامعه ساکت نخواهد ماند   
و جنبشهاي اعتراضـي بـراي رسـيـدن          
به مـطـالـبـات خـود وارد کشـمـکـش                
جديتـر و پـايـه اي تـري بـا حـاکـمـان                     

بروز و عروج  جنبـشـهـاي    . خواهد شد 
ــکــي از                   ــي ي ــلاب ــق ــاعــي و ان ــم اجــت

مـردم  .  پيامدهاي اين تحولات اسـت     
با اين تجربه بـه راه حـلـهـاي ديـگـري                

در دنياي مـدرن  .  متوسل خواهند شد 
امروز مردم به جنبشهاي اجتماعي و    

. شهري بيشتري اتـکـا خـواهـنـد کـرد            
. اسـاس تـحـول سـيـاسـي ايـنـجـاســت               

بنظرمن امکان طـرح خـواسـتـه هـاي            
راديکال، انساني وبرابري طلبانه بـراي   

  آن جامعه بيشترفراهم ميشود
 

! حـيـدرگـويـلـي     :   نسان نودينيـان  
فکرميکنيد موانع بسرانجام رسانـدن     
ايـن پــروسـه چــيـســت؟ فـاکــتــورهــاي            
بسرانجام رساندن و يـا شـکـسـتـش را           

کـا پـيـام را        . کا.؟ پ!چگونه ميبينيد 
امـا آيـا     .  تاييد و حمايت کـرده اسـت        

کـاکـا   .  جناح و شـاخـه هـايـي در پ               
هسـتــنــد کــه ايــن پــروســه رامســدود            

کنند؟ اصلا آيا دولت و  بورژوازي در     
ترکيه موانعي ايجاد ميکندد؟  البته     
هنوزنيروهاي نظـامـي دولـت تـرکـيـه            
ارتش در مناطق استراتژيک در شـهـر         

ازهـيـچ   .   و روستاها مستقر هسـتـنـد      
.  جــايــي عــقــب نشــيــنــي نــکــرده انــد          

محمد آسنگـران بـه نـظـرم بـه نـکـتـه                  
مهمي اشاره کرد بالاخره ما خودمـان    
تجربه اي که سي سال گذشته داشتـيـم     
درکردستان ايران هردوره اي که پـيـش      
مي آمد مـا بـا جـمـهـوري اسـلامـي                 
مذاکره بـکـنـيـم اولا کـل مـذاکـرات                 
ــن                  ــاد اي ــود ومــردم ازمــف ــنــي ب عــل
ــلا                 ــد مــث ــودن ــح ب ــرات مــطــل مــذاک
ميگفتيم با جمهوري اسلامي ايران م     
امذاکره ميکنيم آن دوره واسرايي کـه        

داشت با سربازها و افـراد  ) کومله( ما
جـــمـــهـــوري اســـلامـــي رد و بـــدل                

اين مـذاكـرات و تـوافـقـات            . ميشدند
بـه  .  انجام شده روشن بود و علني بـود  

ايـن پـروسـه      .  جامعه اعـلام مـي شـد        
. هنوز با اين فاكـتـورهـا شـروع نشـده          

درعــرف ديــپــلــمــاتــيــک يــا درعــرف            
فکرمي کني با وجود تـمـام     .   مذاکره

اين سـايـه روشـن هـا ايـن پـروسـه بـه                    
سـرانــجـام خــود مــي رسـد، مســدود             

و يـا در يـک جـايـي کسـي                .  نميشود
 ازهردوطرف؟.  مانع نميشود

 
تا آنـجـائـي کـه بـه          :  حيدر گويلي 

حل اين مساله بـرمـيـگـردد مـمـکـن               
حـالا  .  است به مانعي برخـورد کـنـنـد       

اين موانع چيست من نـمـيـدانـم ولـي             
اساس مساله من فکر نميکنم بـه بـن       
بست برسد يعني به شکسـت کشـيـده          

يـعـنـي    .  شودبه اين مـعـنـا مـيـگـويـم           
جنگ تمام عياربـيـن دولـت مـرکـزي            

کـــا شـــروع بشـــود،مــــن            . کـــا . وپ
فـکــرنــمــيــکـنــم ايــن مسـالــه بــه ايــن              
وضعـيـت بـرگـردد،ايـن وضـعـيـت بـه                

اين جـنـگ   .  هرصورت به نتيجه برسد 
تمام عياردرکردستان به افول کشـيـده        
شده وبه نظرمن درنهايت خودش تمام   

اصلا حـالا بـه خـواسـتـهـا             .  مي شود 
ونــتــيــجــه خــود بــرســنــد يــا نــرســنــد             

کا ايـن سـيـاسـت درکـردسـتـان            .کا. پ
ترکيه و بطورکـلـي سـيـاسـت مـبـارزه             
مسلحانه درترکيه به شکست کشيـده       
شده وشکستش به ايـن شـکـل شـروع             
مي شود که خودشان دارند به احـزاب        

پ و . د. داخل کردستان ترکيه مثل پ 
ايـنــهــا دارنــد شـروع مــي کــنــنـد بــه                
فعالـيـت درزمـيـنـه رفـع سـتـم مـلـي                   

بـه  .  وخواسته هايي که خودشان دارنـد  
اين دليل اين روندي هست کـه شـروع        

مـنـتـهـي     .  شده وبه اينجا رسيده اسـت  
دراين روند دولت ترکيه که الان حـزب     
توسعه سرکاراست واساسا اين قـدرت       
را دردست دارد ودارند اين پـروسـه را          
با کمترين امتياز دادن به پـيـش مـي           
برد ونمي خواهد اين مسـالـه بـرگـردد         

به اين دليل .  به دوره جنگ تمام عيار   
ميلياردها دلار درسال اينها خرج ايـن   
مسـالـه مـيـکـردنـد وحـالا آمـده انـد                  
وسبک و سنگين مي کنند ديـگـرايـن        
پول واين سرمايـه اي کـه صـرف ايـن               
جنگ ميشود نصفش رابيتـشـتـرمـي        
توانند براي خود بردارند وکردستان را     

نــيــروي  .  درکــنــتــرل داشــتــه بــاشــنــد        
مســلــحــي هــم درکــارنــبــاشــد ايــنــهــا         
خــواســتــارايــن مســالــه هســتــنــد کــه          
کمترين امتيازي به مـردم کـردسـتـان           

ايــن مســالــه بــرگشــت       .  داده بــاشــنــد   
پذيرنيست ومـمـکـن اسـت درجـريـان             

کا کساني باشند کـه مـخـالـف       . کا. پ
باشند منتها جرياني کـه درايـن سـي            
سال درکردسـتـان تـرکـيـه بـراي نـفـوذ                
ــوده              ســيــاســي ونــفــوذ اجــتــمــاعــي ب
نميتوانند هيچ جـريـان مـخـالـف ايـن             
مساله اين اوضاعي کـه درکـردسـتـان        
ترکيه الان مثلا ميتوانند پانصدهزار      
نفررا در جامعه بدنبال خود بياورند و    
اين جرياني کـه بـخـواهـد خـلاف ايـن               
مساله حرکت بکند فکرنکنم بـتـوانـد      
پايگاه اجتماعي وسيعي داشته بـاشـد    
و براي مدت کـوتـاهـي بـه شـکـسـت                 

ازنــظــرنــظــامــي  .  فــجــيــعــي مــيــرســد    
نميتواند خـودش را نـگـه دارد چـون               
اساسا ايـن پـروسـه بـرسـر سـتـمـهـاي                   
بسيارسنگيني که بر مردم کـردسـتـان      
بود و توانست از ايـن نـظـرجـايـگـاه و              
پايـگـاه اجـتـمـاعـي  خـودش راپـيـدا                  
بکند، اين مساله نميـتـوانـد مـانـعـي             
براي بازگشتن براي جنگ تمام عـيـار         

 .باشد
 

بـالاخـره نـزديـک       :   نسان نودينيان 
به چهاردهه است جنگ و درگيري در    

. مناطق كردستان تركيه جـريـان دارد       
ارتـش تــركـيــه تــاريـخــا در سـركــوب               

. درکردستان ترکيه در جبهه اول بـوده       
در اين اوضاع به نظر شـمـا تـكـلـيـف                 
لابيستي ارتش كـه جـريـان بـا قـدرت             
هم است چي ميشود؟ ارتـش تـرکـيـه            
بالاخره يـک لابـيـسـتـي قـوي دارد و                 
نميخواهد براحتي ايـن پـروسـه پـيـش            

در ارتـش تـرکـيـه ژنـرال هـايـي               .  برود
. هسـتـنـد   "  کـمـال ايسـت     " هستند كـه     

افكار و آرا اين ها درمکانيزم تصميم       

گيري ومساله کرد در تـرکـيـه عـمـل               
مي کنـد، فـکـرمـي کـنـيـد اردوغـان                 
قدرت خنثي كردن لابيستي ارتـش و         

 موانع آنها را دارد؟
 

بـنـظـر مـن       :  محمد آسنـگـران   
مــوقــعــيــت اردوغــان الان درتــاريــخ           
همين چند ساله اي که درقـدرت بـوده       
نشان داده تا حدودي ارتـش را مـهـار            

اين نياز بورروازي تـرکـيـه      .  کرده است 
ايـن  .  است و ارتش اين نياز را ميبيند 

جريان اسلامي در قـدرت نشـان داده            
است که دو کارمهم در جهت مـنـافـع       
دراز مدت تر بورژوازي ترکيه را بهتـر    

. از هر جرياني نمايندگـي کـرده اسـت          
يــکــي ايــنــکــه ارتــش را بــه درجــات             

برخلاف تـمـام   .  زيادي مهارکرده است 
تاريـخ دوران کـمـالـيـزم و بـعـد از او                    
بـخــش زيـادي ازســران ارتــش کـه بــا               
جهت دولت همخـوان نـبـودنـد را بـاز              
نشسته، زنداني و يـا از کـار بـرکـنـار               

بخاطراينکه گفته بخـشـي   . کرده است 
مـتـهـم    . از اينها دارند کودتا ميکنند 

شـدنـد بـه کــودتـا وتـعـداد زيـادي را                   
بازنشسته کرد، و تعداد زيادي را هـم       

ايـن اتـفـاق      .  مطيع خودش کرده است   
مهمي بود در طول تاريخ ترکـيـه ايـن            

،مسـالـه   .  يک مساله خارج از نرم بـود   
ديـگـر ايـنــکـه از لـحــاظ اقــتـصــادي                
بالاخره يک الگوئـي را نشـان داد کـه             
اين جريان الان مدعي است که موفـق    

و واقعا هـم مـوفـق بـوده،         .  بوده است 
اقتصاد بورژواي تـرکـيـه هـيـچ وقـت              

لااقـل  .  اينقدر بـاثـبـات نـبـوده اسـت            
دراين سالهاي اخير بازار و ارزش پـول      
ترکيه يـک ثـبـات نسـبـي پـيـدا کـرده                  

علاوه براين ازلـحـاظ سـيـاسـي          . است
موفقيت هايي به دست آورده اسـت و          
الگويي ازحکومت را نشان داده است     
که هـم اسـلامـي اسـت وهـم مـتـحـد                   

مــرز خــودش را بــا             .  غــرب اســت    
جريانات شاخص تروريست اسـلامـي       

اين سـيـسـتـم مـورد          .  نشان داده است 
دولتهاي غربي .  قبول غرب هم هست   

به نوعي سعي ميکنند ايـن الـگـو را           
تقويت کرده و در مصـر و تـونـس و                 
حتي فردا در سوريه و جـاهـاي ديـگـر             
اين نـوع جـريـانـات را مـتـحـد خـود                   

 . ميدانند
حماس که سالهـاي سـال مـتـحـد             
نزديک جمهوري اسلامي بـود، اخـيـرا         
اعلام کـرده اسـت کـه الـگـوي مـورد                
نـظــرش تــرکـيــه اســت نـه جــمــهــوري              

خـوب ايـن مـولـفـه هـا در               .  اسلامـي 
ذهن بورژوازي ترکيه  و بـه درجـاتـي             
حتي بورژوازي جهاني و به اين معـنـا         

درافکارعمومي امـتـيـازات مـهـمـي           
 . براي حاکمان فعلي ترکيه است

منتهي دولت اسلامي ترکـيـه در      
مسير پيش بـردن سـيـاسـت خـود در               

ک با دو تا مانـع فـعـلا      . ک. رابطه با پ  
يک مانـع  کـمـالـيـسـتـهـا             .  رو بروست 

است با وجود اينکه به نسبـت تـاريـخ          
حاکميتاشان تضعـيـف شـده انـد امـا             

. ايــنــهــا هــنــوز نــفــوذ زيــادي دارنــد            
ميتوانند در مقاطعي  اين پـروسـه را         
دچار مشکل کـنـنـد و مـانـع اجـراي                
سيـاسـت دولـت اسـلامـي فـعـلـي در                 

مخـصـوصـا در ارتـش         .  ترکيه بشوند 
 .هنوز نفوذ دارند

مــانــع دوم جــمــهــوري اســلامــي          
جــمــهــوري اســلامــي اگــر چــه         .  اســت

ــت بــدي اســت و زيــاد                   ــي ــع درمــوق
نميتواند اعمال نفوذ کند  ولي تـلاش        
ميکند از طريق جريانـات نـزديـک بـه          
خود در اين مسير با تضعيف تـرکـيـه        

 .فشار را از روي بشار اسد کم کند
نکته ديگرکه بنظرم خيلي ظريف     
است و بايد به آن اشاره کنم، درجريـان        
مــراســم نــوروزي کــه پــيــام اوجــالان             
خــوانــده شــد، تــعــدادي مــيــگــويــنــد           
پانصـدهـزارتـعـدادي هـم مـيـگـويـنـد               
حدود يـک مـيـلـيـون در ايـن تـجـمـع                    

به نظر من ايـن قـدرت     .  شرکت کردند 
نـمـائــي طـرفــداران اوجـالان بـيـش از               
اينکه درمقابل دولت تـرکـيـه بـاشـد،            
قدرت نمـائـي درمـقـابـل مـخـالـفـيـن                

. کـا بـود    . کـا . احتمالي اوجـالان درپ     
اوجـالان مـيـخـواسـت بـا ايـن قـدرت                 
نمايي روند سازش با ترکيه را تثبيـت        

اتـفـاقـا دولـت       .  و بدون برگشـت کـنـد       
ترکيه هم اين را ميدانست بـه هـمـيـن           
دليل شرايط مناسبي را فـراهـم کـرد            

امـکـانـات    .  که اين جمعيت گـرد آيـد        
لازم را برايش فراهم کرد ومـجـمـوعـا          
دوطرف يک شرايط را فـراهـم کـردنـد             

. که اين روند را بدون بـرگشـت کـنـنـد          
مردم ترکـيـه وکـردسـتـان تـرکـيـه هـم                 
طرفداراين هستـنـد کـه جـنـگ تـمـام               

اکنون قرار است ارتش تـرکـيـه      . بشود
ک . ک. گذرگاه ها را خـالـي کـنـد و پ             

هـمـانـطـوري     .  هم به شمال عراق بـرود     
که اوجـالان گـفـتـه و فـرمـوـلـه کـرده                    

 . است
ــکــي                   ــد ي ــل ايــن رون در مــقــاب
ازناسيوناليستهاي ناراضي کرد گفتـه     

ــان          : " اســت حــرفــهــاي اردوغــان از زب
اين قـدرت    ."  اوجالان جاري شده است 

نــمــائــي و تــجــمــع وســيــع مــردم در               
دياربکردرست اسـت کـه يـک وسـيلـه              
امـتــيـازگــيــري نــاسـيــونــالـيــسـم کــرد           

 ... ک ودولت ترکيه             . ک . مذاکره پ        

 ۵  صفحه 
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درمقابل دولت تـرکـيـه هـم هسـت و               
وزن نــاســيــونــالــيــســم کــرد را نشــان             

ولي درعـيـن حـال بـه نـظـرم               .  ميدهد
نوک تيـزقضـيـه وخـيـلـي ظـريـف ايـن                 
بودکه مخالفين احتمالي اگـردرصـف      

ک و دولت ترکيه وجـود داشـتـه      . ک. پ
باشند متوجه بشوند که اينهـا قـدرت      

خـود اوجـالان خـيـلـي          .  و نفوذ دارنـد    
دقيـق در نـامـه اش تـاکـيـد کـرده و                    
نوشته است کساني که مي آينـد و از         
اين پيام حمايـت مـي کـنـنـد دوسـت                
دارم اين جـهـت را تـقـويـت کـنـنـد و                    

 . کوتاه نيايند
ناسيوناليست هـا وحـتـي بـرخـي            
چپ هاي متوهم فـکـرمـي کـنـنـد آن               
جمعيت که آمـدنـد آنـجـا جـمـعـيـتـي                 
هستند که فقط ناسيوناليسم کـرد را          

ک اگـر    . ک.تقويت مي کنند و گويا پ 
دقيق عمل کـنـد مـيـتـوانـد امـتـيـاز                  

متوجه نيسـتـنـد کـه       .  بيشتري بگيرد 
ــي                 ــمــائ ايــن اقــدام اســاســا قــدرت ن
درمقابل مخالفين اين خـط اوجـالان         

عـلاوه بــرايــن    .  و دولــت تـرکــيــه بـود         
مـذاکـره اي کـه اتــفـاق افــتـاده اســت                
خيلي عجيـب غـريـب هسـت يـعـنـي                
نمونه اش در تاريخ خيلي اسـتـثـنـائـي       

. روال معمول اينطوري نـيـسـت     . است
دولت ترکيه اگرمي نشست با رهبـري    

ک وارد مذاکره مي شد بايد بـه     . ک. پ
قـاعـدتـا    .  يک توافقاتي مي رسـيـدنـد       

بايد طـرفـيـن امـتـيـازي مـيـدادنـد و                  
اين روال عـادي      .  امتيازي ميگرفتند 

امـا دولـت     .  تر  و معمولي تـري بـود        
ترکيه با کسي کـه در زنـدان اسـت و                
اسـيـر دولـت اسـت، مـي آيـد وبـا او                    

 . مذاکره مي کند
ک ي کــه     . ک. رهـبــري رســمــي پ      

درحـال جـنــگ اسـت خــبـر نـدارد در                
زندان اين مـذاکـرات دقـيـقـا چـگـونـه               

بعد از اينـکـه در زنـدان        .  پيش ميرود 
دولت ترکيه تصميم گرفـتـه مـيـشـود            
طي نامه اي از زبـان اوجـالان اعـلام               

در پـايـان ايـن پـروسـه تـازه               .  ميشود
. ک هم خبردار مـيـشـود   . ک. رهبري پ 

پ . د. ميدانم آنها رابطه نزديکي با ب    
پ هــم نــوعــي ســفــيــر         . د. دارنــد وب  

ــان                  . ک. پ ــا در جــري ــه ک اســت و آن
اما حـتـي هـمـيـن          .  مذاکرات هستند 

هم معلوم نيـسـت در چـه پـروسـه اي                
ولـي در    .   آنها ميتوانند دخالت کنند 

ک . ک. اصـل طــرف مــذاکــره خــود پ          
طـرف مـذاکـره اوجـالان         .  نبوده اسـت  

بوده و اين درعرف ديپلماسي  تحقيـر        

ــود      .  ک. ک. پ ــشـ ــســـوب مـــيـ . مـــحـ
ناسيوناليستها نـمـيـخـواهـنـد ايـن را              

مـنـتـهـي ايـن        .  زياد بـرجسـتـه کـنـنـد         
واقعيت را نـمـيـشـود ازمـردم پـنـهـان               
کرد که پروسه مذاکره چـگـونـه پـيـش           

  .رفته است
 

يـک نـکـتـه       :   نسان نودينـيـان   
پـيـام   .  ديگربه نـظـرمـن مـهـمـه اسـت            

اوجلان و محور قرار گرفتن اين پـيـام         
درشرايطي اتفـاق مـي افـتـد کـه يـک                
بــخــشــي از مــنــاطــق شــمــال عــراق              
حاكميـت دولـت كـردهـا يـا هـريـمـي                 

تــعــدادي از    .  كــردســتــان وجــود دارد      
رهبري احزاب كردي از جمله مسعـود     
بارزاني از بدو  شروع اعتراضاتي کـه          
درســوريــه شــروع شــده دخــالــت مــي           

انـواع و اقسـام كـنـفـرانـس و               .  کنـنـد  
جـلـسـه در مـنـاطـق كـردسـتـان و بـا                     
همكاري دولت تـركـيـه بـرگـزار كـرده              

نيروهاي کرد مستقر درسوريه را   .  اند
جمع مي کنند کنفرانس مـي گـيـرنـد          
ودرهمين رابطه مسعود بـارزانـي هـم          
دخالت مستقيم کـرد و مسـئـولـيـت              

کـا را    . کـا . انتقال نيروهاي گريـلاي پ     
از کوه هاي قنديل به عهده گرفته  تـا       
درعراق مستقرکند و گروهي فکرکنم   
سه چهار روز قبل به کردسـتـان عـراق          

ــد            ــل شــده ان ــتــق ــوجــون      .  مــن ــك ب ي
پراگماتيك در جامعه و مـردم عـادي         
ــا                ــنــد؛ آي هــم وجــود دارد، مــيــگــوي
اوجالان مي تواند در آينده يـا هـمـيـن         
الان بـعـنـوان رهـبـر بـلامـنـاضـع ايـن                  
جـنــبـش نــاسـيــونــالـيــسـتــي بـاشــد و               
مسعودبارزاني و جلال طـالـبـانـي  و             

 اين تيپ آدمها را کنار بزند؟
 

بـه نـظـرمـن        :  محمد آسنگـران  
جواب خيلي ساده است اين يک تـوهـم     

اوجالان نميتواند چنـيـن   .  بيش نيست 
موقعيتي در ميان ناسيوناليسـتـهـاي      

ايـن درسـت اسـت بـه           .  کرد پيدا کـنـد   
ــم                    ــرش هــ ــيــ ــام اخــ ــيــ ــل پــ ــيــ دلــ
ناسيوناليستهاهم دولتهـاي غـربـي و          

از ســيــاســت ســازش        ...  اردوغــان و   
اوجـالان بـا دولـت تـرکـيـه اسـتـقـبــال                  
کردند، ولي همين اقدام پروسه شـروع      

ک و نـاسـيـونـالـيـسـم کـرد             . ک.افول پ 
اوجالان قبـل  .  درکردستان ترکيه است 

از هم اين پروسـه افـول را آغـاز کـرده                
ــات و            .  اســت درعــيــن حــال امــکــان

شــرايــطــي کــه احــزاب حــاکــم کــرد                
درکردستان عراق دارند خيلي باثبـات    

تر وعمومي تـربـه نسـبـت وضـعـيـت               
دولـت  .  ک مـيـبـاشـد      . ک. اوجالان و پ  

ترکيه عضوي از نـاتـو ومـتـحـدغـرب          
يک ارتش تا دندان مسلـح دارد    .  است

ک مـي    . ک. وکمترين امتياز را بـه پ        
درعـراق يـک دولـت در بـغــداد             .  دهـد 

ــي                  ــارزان ــب ب ــي ــه رق ــم اســت ک حــاک
بويـژه  .  وطالباني است نه حاکم بر آنها  

اکنون دولت عراق  درضـعـيـف تـريـن            
مــعـلــوم  .  حـالـت خـودش مـي بــاشـد           

. نيست امروز و فردا سرنـگـون نشـود        
مي خـواهـم بـگـويـم ايـن فـاکـتـورهـا                  
موقعيت هايي مـتـفـاوتـي را فـراهـم              

درنــهــايــت ايــن پــروســه        .  مــي کــنــد   
مذاکره، اوجالان و دولت ترکيه اگر به     
نتيجه و به سـرانـجـام هـم بـرسـنـد در                 
بهتريـن حـالـت اوجـالان را آزاد مـي                
کنـنـد ودريـک جـايـي تـحـت نـظـرش                  

در چنـيـن شـرايـطـي        .  قرارخواهند داد 
بعنوان شيخ بخشي از ناسيونالـيـسـت     
هـاي کـرد نـه هـمــه آنـهـا در تـرکـيــه                     

 . ميتواند باشد
 

فـکـر مـيـکـنـي         :   نسان نودينيان 
رونداوضاع به قول شما که مي گفتـي     
مدنيت جامعه در كـردسـتـان بـه يـک             
سمت ديگرمي رود  چـي مـي شـود،             
مشخصا؛ جنبش کـارگـري، جـنـبـش           

چــه .   آزادي خــواهــي، مســالــه زنــان         
 اتفاقي مي افتد؟

 
بـبـيـنـيـد اگـربـه           : حيدر گويلـي  

مساله نگاه کنيد ظرف اين سي سـال          
گذشـتـه بـطـورکـلـي جـامـعـه تـرکـيـه                   
دربخش ترک نشينش مـبـارزه نـرمـال          

مي تـوانـيـم اعـتـصـاب           .  رامي بينيم 
کارگران راببينيم،مي توانيـم مـبـارزه        
زنان راببينيم،مي توانيم شلوغ تـريـن         
اول ماه مه هاي تمام اروپـا ودنـيـا را            

درگـيـري هـاي وسـيـع بـيـن              .  ببيـنـيـم   
پليس وکارگراني که براي اول ماه مـه     
ــتــي                      ــن را وق ــد ولــي اي مــي آمــدن

ــرچــم پ             ــا پ ــان ب ــا. درکــردســت ــا . ک ک
يـعـنـي    .  وعبداالله اوجالان مي ديـديـم     

روزاول ماه مه که روز کـارگـران اسـت         
ــه                 ــبــديــل مــي شــود ب بــطــورکــلــي ت
روزخاص ناسيوناليسـتـي، روزخـاص        

اولـيـن   .  رفع ستـم مـلـي درکـردسـتـان           
نفعي که اين مسـالـه دارد ايـن اسـت              
که از اين به بـعـد فـکـرکـنـم دراولـيـن                  
فــرصــت درســالــهــاي آيــنــده جــنــبــش         
کارگري درکردستان ترکيه هم جنبـش     
زنان،جنبش برابري طلبـانـه وجـنـبـش          
هاي نرمال اجتماعي طبقـات پـائـيـن          

. دست خودشان رانشان خـواهـنـد داد         
مثل آنکـارا،مـثـل اسـتـانـبـول و ايـن                

مانعي که تاحالاداشـتـنـد ايـن مـانـع             
بتدريج مي تواند رفع شود و اوضـاع         

حـالا چـقـدر      .  به آن طرف خواهـدرفـت     
اين خواستها برآورده شود مـن بـحـثـم        
اين نيست، بحثـم ايـن اسـت کـه ايـن                
مانع دارد باحداقل امتيازاتي کـه بـه          

کا مي دهدازنظرسياسي اينهـا   . کا. پ
مـبـارزه   .  رابه شـکـسـت کشـانـده انـد            

کـا را درکـردسـتـان         . کـا . مسلحانه پ  
ترکيه باکم ترين امـتـيـازبـه شـکـسـت            
کشانده اند نمي شد بعد از سـي سـال،       
چهل هزارنـفـرخـونـريـزي درکـردسـتـان            
ترکيه ازترک وسربازترک ، زحمت کش     

کــا . کـا . کـرد و از نـيـروي مسـلـح پ               
وازهمه اينها کشتـه شـده بـعـد مـثـل                
چريکهـاي تـامـيـل بـه سـرانـجـامـش                
رساند، نمي شد بـالاخـره يـک جـريـان              
ديـــگـــردرســــت مــــي شــــد چــــون               
درخاورميانه مسالـه کـردمسـالـه اي           
است که درهـرچـهـارکشـورهـم نـيـروي           

ناسيوناليـسـتـهـا     . فعال خودش رادارد 
درميدان هستندبطورکلي اين مسـالـه    
رامي شد باکمترين امتياز و درحـدي       
که رهبري مثل عبـداالله اوجـالان کـه            
هنوز اتوريته است،اتوريـتـه سـيـاسـي          
اتوريتـه مـعـنـوي خـودش را دارد و                 

ــم     . کــا. مــمــکــن اســت در پ            ــا ه ک
. مـخــالــفـان خــودش راداشــتــه بــاشــد         
. کسي نمي توانـد ايـن را انـکـارکـنـد              

مــمــکــن اســت جــنــاحــي، اقــلــيــتــي            
کـا مـخــالـف ســيـاســتـهــاي           . کـا . درپ

عبداالله اوجالان باشند و ايـن مسـالـه          
ايــن اســت،هــمــچــنــان کــه مــحــمــد              
آسنگران گفت آوردن بـه مـيـدان تـوده          
هاي وسيع مردم درکردستان ترکيه به       
اين دليل است که بالاخره مـخـالـفـيـن         
نظرات عبداالله اوجالان را به شکسـت     
بکشاند يعني با تمکين به اين پروسـه   
که خودشان اسـمـش را گـذاشـتـه انـد                
صلح ومذاکره با دولت ترکيه زيـرايـن         

. سيطـره بـيـاورنـد مسـالـه ايـن اسـت                
ميگويند اولين شـرط بـراي مـذاکـره            

کا بـايسـتـي    . کا.بين دولت ترکيه و پ 
عبداالله اوجالان را آزاد مي کـردنـد و         
بصورت علني اين مـذاکـره را شـروع            
مي کردند ولي مساله اين اسـت اگـر            
پــــروســــه عــــبــــداالله اوجــــالان را                
زنظرسياسي بـبـيـنـي چـيـزهـايـي کـه                
بيرون داده بطورکلي و ازقـبـل شـروع            
ــهــا را                     ــرده، مــرتــب داشــتــه ايــن ک
ازنظرسياسي،ازنظرتئوريکي مناسـب   
کرده براي صلح و براي بـدسـت آوردن          

مـن فـکـرنـکـنـم         .  کمترين امـتـيـازات    
ازنظرفشاردولت ترکيه به اين نـتـيـجـه         
رسيد عبداالله اوجالان سـيـاسـتـي کـه           
شروع کرده نتيجـه نـهـايـش ايـن بـود                

است به نظر من اگر درزندان هم نـبـود     
يـعــنـي نـظــرمــن ايــن اســت عــبــداالله             
ــا آن                  ــبــود ب ــدان ن اوجــالان هــم درزن
سياستي که پروسـه درآن دوره شـروع           

 به بعدتـا الان    ۱۹۸۳ شده بود درسال  
اگرنگاه کني ازنظـر سـيـاسـي مـرتـب             

. خـواســتــه هــايــش را آورده پــائــيــن              
نـاسـيـونـالـيـسـم وقـتـي صـاحـب يــک                  
جنبش بشود و جنبشي را بـرپـا مـي            

هـدفـش ايـن      .  کند براي رفع ستم ملي 
اســت کــه خــودش بــتــوانــد درقــدرت           
شـريــک بــاشــد اگـربــحــث ايــن هســت             
ودرست واصـولـي اسـت بـاکـم تـريـن                
امتياز همان وقت به آن جايگاه بـرسـد      
برايش مهم نيست توده  مـردمـي کـه       
دنبال اين ناسيوناليسم راه افـتـاده انـد        
به خواستهايشان برسند يا نرسند وکـم   

بعنوان نـمـونـه      . ترين خواسته آنهاست 
چهل هزارکشته درمقابل به رسـمـيـت       
شناختن مردم کرد درکردستان ترکيـه     

تـا ايـن حـد کـه           .  است تااين حداسـت   
. بتوانند با زبان کردي صحبت کـنـنـد       

حـال مســالــه کــارگــرچــطـورحــل مــي          
شــود،مســالــه نــابــرابــري زن،مســالــه         
فقر،مساله ظلم،مسالـه بـه اصـطـلاح          
ــيــان مــردم               آزادي تشــکــل وآزادي ب
چطوري حل مي شود،سفره مـردم آيـا       
رنگين مي شود يا رنگين نمي شـود،      

مسـالـه ايـن      .  اين الان  مشخص است 
است که ايـنـهـا بـه زبـان کـردي مـي                    
توانند صحبت کنندالان، ايـن آخـريـن       
تلاشي است که اينها دارندمي کـنـنـد     

 .تا اين راتصويب بکنند
 

آيـا ايـن     :  نسان نـوديـنـيـان      
فاكتورها كه شما به آن اشـاره كـرديـد          

چـون  .  سبب رفع ستم ملي مـي شـود        
بالاخره ما جنبه هـاي مـخـتـلـف ايـن             
پروسه را تعريف کرديم  فاکتـورهـا را           
گفتـيـم، فـاكـتـورهـاي  سـيـاسـي کـه                   
دخيل هستند در اين پروسه بحث شـد    
ويک نـکـتـه مـي مـانـد الـبـتـه يـکـي                     
ازنکات بالاخره اين پيـام و ايـن دوره             
اي کــه شــمــامــي گــوئــيــد عــبــداالله              
اوجالان قبل ازدستگيري اش مـرتـبـا         
آمده وشروع به نوشتن و تحقيق کـرده        
ومي خواهد به اين شکـل بـه مسـالـه            
مـبـارزه مســلـحـانـه الـبـتـه ازمـنـظــر                 
عبداالله اوجالان به مسالـه رفـع سـتـم            

آيا اين مي تواند بـه    . ملي پايان بدهد 
طور واقعي ستم ملي راکـاهـش دهـد           

 و يا رفع بکند؟
 

ببينـيـد، وجـود      :  محمد آسنگران 
سـتــم مــلـي يـعــنـي اعـلام نـابــرابــري                

 ۴ از صفحه  
 ... ک ودولت ترکيه             . ک . مذاکره پ        

 ۶  صفحه 
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قانوني بين بخش هـايـي ازمـردم يـک            
کشور، براي مثال در کردستان ترکيـه        
مــردم از حــقــوق بــرابــري بــا ديــگــر                

به .  شهروندان ترکيه برخوردار نيستند 
کردستان عـراق نـگـاه کـنـيـد اکـنـون                 
درکردستان عـراق سـتـم مـلـي وجـود              

به دليل اينکه دولـت مـرکـزي         .  ندارد
. تــوان اعــمــال ســتــم مــلــي را نــدارد             

درکردستان ترکيه به نظرمن مـمـکـن          
است دولت ترکيه براي اينکه بـتـوانـد          
عضوي از اروپـاي واحـد بشـود و بـه               
دليل اينکه در منـطـقـه مـي خـواهـد              
قدرت اول منطقه خاورميـانـه بشـود،       
در اين مسيرممکن است اين امتـيـاز       
را بدهد و حقوق شـهـرونـدان را بـرابـر               

اين بعيد نيست که قانونـا  .  اعلام کند 
شهروندان ترکيه را متساوي الـحـقـوق      

من نمي گويم که قـطـعـا      . اعلام کنند 
اين اتفاق مي افتد ولي چنين اتفـاقـي     

چـنـيـن شـرايـطـي         .  دور از ذهن نيست  
اگر پيش بيايـد زخـم ديـريـنـه اي کـه                  
هميشه ناسيوناليسـت هـاي دوطـرف         
ازآن تـغــذيـه کـرده انـد بـرطــرف مــي                 

آنــوقــت تــازه جـامــعــه بــه يــک           .  شـود 
بـا  .  جامعه نرمال تر تبديـل مـيـشـود         

اين حال اين پروسه مساله کرد را حـل        
 . نمي کند

 
" مسالـه کـرد    " به :  نسان نودينيان 

ميپردازيم، به نظرمن يک نکته ديگـر        
اينجا مطرح است در رابطه با تـرکـيـه          
و مساله اين هسـت کـه مـي گـويـنـد               
اردوغان مثلا از پـارسـال يـا دو سـال              
گذشته بصورت استـراتـژيـک بـرخـورد          
کرده  و مـي خـواهـد تـغـيـيـراتـي در                   
قانون اساسي ترکيه ايجاد بکنـد، آيـا         
ايـن پــيــام وايــن مــوقـعــيــتــي کــه بــه               

کا پيد اکـرده يـا کـل          . کا.اصطلاح پ 
جامعه درکردستان تركيه پـيـدا کـرده           
و موقعيت جديدي كه در مـقـابـل بـا             
دولت مرکزي دارد، مي تواند حـقـوق         
شـهـرونـدي يـابـخـش اسـاسـي حـقـوق                 
ــون             مــتــســاوي شــهــرونــدي را درقــان

 !اساسي به يک جائي برساند؟
 

ايـن نـکـتـه       :  محمد آسنـگـران   
ــظــرمــن هــم                      ظــريــفــي اســت بــه ن
ژورناليستها، هم راست ها وهـم چـپ        

آن هـم    .  ها کم ترين توجه به آن دارنـد       
اين است که اردوغان اهدافي فراتـر از      

بـه  .  پروبلماتيک کرد را دنبال ميکـنـد    
نظرمن احـتـمـال ايـنـکـه اعـلام کـنـد                 
شهروندان ترکيـه حـقـوق بـرابـر دارنـد              

ولي در کنار آن يک چيـز  . ممکن است 
ديگري مي خواهد به مردم تـحـمـيـل           

جريان اسلامي حاکم در تـرکـيـه      .  کند
مـيـخـواهـد قـوانـيـن اسـلامـي در آن                  

 . کند. کشور را قدم به قدم اجرا کند
همين امروزمن يک خبري شنيدم      
تا کنون طبق قـوانـيـن دولـت تـرکـيـه               
وکلاي زن بـا روسـري وحـجـاب نـمـي               
تـوانســتـنــد در دادگـاه حضـور پـيــدا               

اخـيـرا دادگــاه بـالاي تـرکـيــه            .  کـنـنـد   
اعلام کرد ازاين به بعد وکـلاي زن بـا            
روسري وحجاب مي تـوانـنـد حضـور           

مي خواهم بـگـويـم کـه       .  داشته باشند 
قوانين اسلامي را در اين پـروسـه هـم          

مـنـطـقـا     .  ميخواهند گسترش بدهنـد  
مـي شـود گـفــت بـورژوازي تـرک بــه                 

عضـو  ( خاطر اهداف دراز مـدت تـر           
در اتحـاديـه اروپـا وقـدرت اول شـدن               

ميخواهد جريان اسلامـي  ) درمنطقه  
را به جـريـانـي پـايـدار در حـاکـمـيـت                   

در همـيـن راسـتـا       .  ترکيه تبديل بکند  
ــفــع                 ــه ن مــيــخــواهــنــد قــوانــيــن را ب

 . اسلاميها تغيير بدهند
اين بـه نـفـع جـريـانـات اسـلامـي                 
حاکم در ترکيه است که امـتـيـازي بـه          

آنها را مطيع خـودش    .  ک بدهد. ک. پ
شــريــکــي کــه مــطــيــع دولــت          .  کــنــد

ک . ک. خود پ.  اسلامي درترکيه باشد 
را هم اگرنگاه بکنيم اوجـالان درپـيـام         
خودش به نقش اسـلام اشـاره کـرده و             

. آنــرا مــثــبــت ارزيــابــي کــرده اســت             
ــري وهــم                ــراب ــرادري وب ــه ب اوجــالان ب
زيستي مردم مسلمان کرد و تـرک در         

درصـورتـي   .  ترکيه تاکيد کـرده اسـت      
که اين نه واقعي است نه تاريخي و نـه      

اسـلام  .  هيچ حقيقتي درآن نهفته است 
هميشه مايه تـفـرقـه بـوده وهـمـيـشـه                
مايه جنـگ وجـدال وخـونـريـزي درآن             

تــمــام تــاريــخ     .  جــامــعــه بــوده اســت       
. عثمانـي هـا ايـن را نشـان مـيـدهـد                 

نقش جمهوري اسـلامـي و جـريـانـات            
هم ...  تروريست القاعده وغيره وغيره 

مي خواهم اين راتاکـيـد   .  آشکار است 
کنم که حتي ايـن گـفـتـه اوجـالان هـم               

 . ضد تاريخي و ضد حقيقت است
من شنيده ام بعضي از چپ هـاي          
ايـرانــي گـفــتــه انـد از پـيــام اوجــالان                 

؟ مـن نـمـي دانـم           ! استقبال مي کننـد   
اينها کدام گفـتـه اوجـالان را بـه نـفـع                 
مردم ميدانند که از آن استقبـال کـرده      

مــيــدانــم کــه دولــتــهــا و بــقــيــه             .  انــد
ناسيوناليستهاي کرد از پيام اوجـالان     

بـراي ايـنـهـا قـابـل           .  استقبال کرده اند  

. فهم است که چرا استقبال مـيـکـنـنـد         
امــا بــراي کســي کــه خــود را چــپ                  
معرفي ميکند مـن نـمـيـدانـم از چـه               

در خـوش    .  چيزي استقـبـال مـيـکـنـد         
بينانه ترين حالت بايد گفت ايـن نـوع        
چپ هنوز نفـهـمـيـده چـه اتـفـاقـي در                  

اما آنچه عيـان اسـت بـه        . جريان است 
ــل                      ــت راه حـ ــسـ ــکـ ــن شـ ــر مـ ــظـ نـ

. ناسيوناليستـي در کـردسـتـان اسـت           
ايـن شـکــسـت بــالاخـره يــک فضـايــي              
ايجاد ميکند که جريانات انقلابي در       

اگـر ايـن     .  کردستان ترکيه رو بـيـايـنـد       
نوع چپ ميگفت خوشحال اسـت کـه          
راه حل ناسيـونـالـيـسـتـهـا  شـکـسـت                  

. خورده است باز هم قابل توضيح بود    
ببـيـنـيـد وقـتـي راه حـل و سـيـاسـت                     
مخالف سياسي شمـا شـکـسـت مـي             
خورد شما بايد تبيين و تـحـلـيـل ات              
رابگوييد و به مردم نشان بـدهـيـد کـه        
چه اتفاقي افتاده و مردم چـکـار بـايـد         

 . بکنند
 

شـرايـط كـنـونـي       :   نسان نودينيان 
بــه )  بـا شـروع اعـلام پـيــام اوجــلان             ( 

. نظرمن سـرآغـاز يـک دوره اي اسـت              
جنگ و دعوا و خونريزي و ايـن نـوع           

کا وارتش ترکيـه  . کا. مبارزه اي که پ   
انجام داده اند تمام ميشود، اين خـود      

و البتـه   .  به نفع بشريت و جامعه است  
ازاين زاويه مردم شهرهـاي كـردسـتـان         
در كشورهاي ايران، عراق و تركيه هـم   

. اين اوضاع جديد استقبال ميـكـنـنـد         
اما مساله و سوال اين است كه هـنـوز      
بصـورت مشــخـص درمــورد حــقــوق          
شهـرونـدي، رفـع سـتـم مـلـي، بـحـث                  

امـا  !  نكات نا روشن زياد است.  نشده
با وجود اين ها، به نظرم سـرآغـاز يـک        

که جامعه نـگـاه مـي        .   دوره اي است 
کند از چپ و راسـتـش، آنـجـا ديـگـر                
تفنگ  و مبارزه مسلحانه حرف آخـر       
را نمـي زنـد ومـي تـوانـد جـامـعـه و                    
شهروندان به شكـل مـدنـي و شـهـري               

نمونه شهر ديـاربـکـر    .  ابراز وجود كند  
که ميليوني مي آيند و چندماه قـبـل        
هــم آمــدنــد و دردفــاع از زنــدانــيــان               
سياسي بخيابانها آمـدنـد واقـعـا کـل            
دنــيــا را بــه لــرزه درآ وردنــد، دولــت               
اردوغان رامجبورکردند سکـوتـش را       
بشکند تحت ايـن شـرايـط اسـت ايـن              

. عرصه مبارزه شهري  بـازمـي شـود          
 !.اين سرآغاز آن دوره است

 
ايـن يـک تـحـول         : محمد آسنگران 

من قبـلا هـم     .  و آغاز يک پروسه است  
گفتم اين اعلام رسـمـي شـکـسـت راه              

ايــن .  حـل نـاســيـونــالـيــسـم کـرداســت           

يـکـي از     .  شکست پيامـدهـايـي دارد      
پيامدهايش اين است که ميدان بـراي     
جنبش هاي اجتماعي، جـنـبـش هـاي        

ولـي  .  بازمـي شـود    ... راديکال وغيره 
قبل از هر اتفاقي بايد اول حقيـقـت را        

ايـنـکـه خـيـلـي خـوب اسـت و                 .  گفت
کساني از اين نامه اوجالان اسـتـقـبـال         
ميکنند يعني اينکه کارمثبتي کـرده   

. کار قابل دفـاعـي کـرده اسـت         .  است
من اتفاقا به جنبش کمونيـسـتـي، بـه         
جــنــبـــش کــارگـــري، بــه جــنــبـــش                
آزاديخواهانه و برابري طـلـبـانـه  درآن            
جامعه مي خواهم بگويم که تـوهـمـي     
به ناسيونالـيـسـم کـرد نـبـايـد داشـتـه                 

حتي آن چند صدهزارنفري کـه   .  باشند
در دياربکر به خيـابـان آوردنـد قـدرت          
نمائي در مقابل مخالفـيـن خـودشـان           

 . بود
 

مـتـاسـفـانـه سـه         :   نسان نودينيان 
لــطــفــا ،شــمــا     .  دقــيــقــه وقــت داريــم      

حيدرگويلي  يک دقيقه ونيم صـحـبـت      
 !. بکني و نظر خودتان را بيان كنيد

 
مـن فـقـط  ايـن           :  حيدر گويلـي  

توضيح را بدهم که آيا اين باعث رفـع      
ستم ملي مـي شـوديـا نـمـي شـود ؟                  
اگرما به اين اعتقاد داشته باشيـم کـه       
ناسيونالـيـسـم کـرد نـمـي تـوانـد ايـن                  
مساله ملي راحل کند اين باعث رفـع      
ستم ملي به ايـن عـنـوان نـمـي شـود                  
ولـي ايــنــکــه رفــع ســتــم مــلــي را از                
ــيــن                 تــخــاصــم و ازجــنــگ وجــدال ب
دوجريان نـاسـيـونـالـيـسـت کـه يـکـي                 
ازآنها  مـي خـواهـد بـراي رفـع سـتـم                   
ملي به اين سطح کشيده شود بـه ايـن         
عنوان بـلـي، جـنـگ نـيـسـت سـرايـن                  
مساله که ما به زبان کردي صـحـبـت          
بکنيم يانکـنـيـم،جـنـگ شـروع نـمـي              
ــه درمــدرســه درس کــردي                 شــود ک
تدريس شود يا درس تـرکـي، جـنـگ             
سراين نمي شود که درپارلـمـان مـثـلا         
يکي بلندشود وبا زبان کردي صحبت       
کند بعد برايش زندان درنظربـگـيـرنـد،       
ازاين نظراين ستم تا ايـن حـد پـائـيـن                
آمده يـعـنـي بـه حـالـتـي درآمـده کـه                    
جــنــگ وجــدل بــر ســر ايــن مســئلــه               
درجامعه نيست بـه ايـن عـنـوان اگـر               
اين ستم رفع مي شود؟ نه، ايـن سـتـم         
تــاســرمــايــه داري درجــامــعــه وجــود          
ــاشــد وجــودخــواهــدداشــت            داشــتــه ب
همچنان که اين سـتـم بـر زنـان وجـود               
دارد و برقشرپائين جامعه وجود دارد    
اين ستم ملي هـمـراه آنـهـاعـمـل مـي               

تازمـانـي کـه سـود درسـرمـايـه              .  کند
وجود داشته باشـد وايـن سـتـم را هـم               

مي شود درجامعه سرمايه داري حـل        
کرد به اين عنوان که خواستـه هـايـش         
رابرآورده بـکـنـد ايـن هـنـوزدرتـرکـيـه                
اعلام شهروندي برابربه اين اعتـبـارکـه     
بتواند از تـمـام امـکـانـاتـي کـه درآن                 
جـامـعــه کــه بــراي بــقـيــه شــهـرونــدان              
ديگرهم هست براي ايـن شـهـرونـدهـم            
وجود داشته باشد درترکيه هنـوز ايـن       
نيست به اين اعتبارمساله ايـن اسـت          
که اگردرمجلس يـک نـمـايـنـده بـلـنـد                
شود بـه زبـان کـردي صـحـبـت کـنـد                   
بلافاصه چندين سـال بـخـاطـر کـردي             
صحبت کردنش ازتريبون مجـلـس بـه       

به اين اعتـبـارمـي    . زندان کشيده شود 
تواند فردا اينطوري نـبـاشـد امـا مـن             
نمي دانم چطوري ايـن مسـالـه پـايـان              

هــنــوزمشــخـص نــيــســت     .  پـذيــراســت 
هنوز ايـن پـروسـه طـولانـي اسـت بـه                 
نظرمن ومـمـکـن اسـت بـعـد از ايـن                   
دولت هايي سرکاربيايند بـعـدازحـزب        
عدالت وتوسعه سياست شـان عـوض         
شود، مساله اين است که اين پـروسـه         

بحثم اين اسـت ايـن     . ديگربرنمي گردد 
پروسه برنمي گردد به  شـروع مـجـدد         

بـه نـظـرمـن       .  دوباره جنگ تمام عيـار   
اين پروسه شروع شده و در هـر چـهـار            
بخش کردسـتـان مـبـارزه مسـلـحـانـه               
ــيــســم                روبــه افــول اســت و نــاســونــال
برسرمساله ملـي  درايـن راه  تـلاش               
خواهند کرد جنبش هاي جـديـدي راه         
بياندازند که درکل نمي توانند راه هـم      

 .راه  بياندازند مساله اين است
 

بـحـث هـاي      :  نسان نودينـيـان   
زيادي دراين بـاره وجـود دارد و مـن               

. فکرکنم وقت ما در اينجا تـمـام شـد       
ما بايد ادامه دهـيـم و راه حـل هـاي                 
مـتــفــاوتــي درمـوردمســالــه کــرد در          
ايران، عراق، ترکيـه وحـالا فـعـلا کـه               
سرنوشت سوريـه کـلا نـاروشـن اسـت             

يـا هـمـان راه حـلـي کـه               .  بحث بکنيم 
حــيــدرگــفــت درمــورد ســتــم مــلــي،            

و يـک نـکـتـه         !  فاکتورهايش چـيـسـت    
ديگرهم خيلي مهم بود و درصحبتها     
بطور كافي مورداشاره قرار نـگـرفـت،        
اين است که مابـلاخـره ايـن بـحـث را                
خطاب بـه يـک تـعـدادي کـه درايـران                  
درگير اين مساله و دخيل هستنـد در      
ايــن مســالــه و بــازتــاب ســيــاســي و              
قدرتمندي جنبش خودمـان، جـنـبـش         

. کمونيسـم کـارگـري وطـبـقـه کـارگـر              
قطعا مي بايستي يکي از فاکـتـورهـا          
بود و نتيجـه ايـن بـحـث هـا بـالاخـره                 
درکردسـتـان ايـران خـيـلـي مـتـفـاوت                
اســت بــا جــاهــاي ديــگــر كــردســتــان           

 ۵ از صفحه  
 ... ک ودولت ترکيه             . ک . مذاکره پ        

 ۷  صفحه 
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 ۶  از صفحه  
ميخواهم پـدرم را در کـنـارم داشـتـه               
بـاشــم، مــن در مــقـابلــه بــا ســرطــان               
مـيـخـواهـم پـدرم را نـيـز، در کـنـارم                    

آيا ايـن خـواسـت زيـادي         .  داشته باشم 
کـارگـران و      ؟» است؟ شـمـا بـگـوئـيـد         

مردم در شهرهاي کردستان ميتواننـد    
محرک اصـلـي جـواب بـه ايـن سـوال                 

و "  افســوس" و   "  تــرحــم" فــاز.  بــاشــنــد 
گـذشـتـه    "  پـيـام و درود      " و "  دلسوزي" 

جواب نامه و سوال نيما روشـن   .  است
 . است

مردم در شهرهاي کـردسـتـان، در         
کــنــار زانــيــار و پــدر و مـــادرش                     

بــه اعــتــراض و تــجــمــع          .  ايســتــادنــد 
و در يک اقـدام    .  اعتراضي دست زدند  

متحدانه به مدت چند سـاعـت شـهـر           
ــصــاب و                   ــت اعــت ــوان در حــال مــري

جواب .  نارضايتي توده اي قرار گرفت 
عــزيــز هــم را بــايــد در ايــن              "  نــيــمــا" 

دشــمــنــي  .  ظــرفــيــت اعــتــراضــي داد      
جمهوري اسلامي با فعالين کـارگـري        
و مدافعين حـقـوق کـودکـان، تـجـربـه              

يـکـي از عـرصـه و           .  تازه اي نـيـسـت       
ميدانهاي نبردي که کارگران و مـردم       
توانسته اند سنگري از اين نظـام ضـد        
کارگر را فتخ کنند، دفاع راديـکـال و           

. پيگيرانه از کـارگـران زنـدانـي اسـت             
دفاع و آزاد شدن بهنام ابراهيم زاده و           

عزيز را به امر "  نيما" بودن او در کنار   
فوري، اعتراضي و انساني کارگران و      

 . جامعه تبديل کنيم
ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

 
: كارگران و مضحكه انتخـابـات     

حدود بيست روز به انجـام مضـحـكـه          
كـنـجـكـاوي و       .  انتخابات مانده است 

ــيــرامــون ايــن               الــتــهــاب ســيــاســي پ
مضحكه انتخاباتي، به كـل جـامـعـه          

كسي نميتوانـد بـا     .  سرايت كرده است 
بي تـفـاوتـي از كـنـار ايـن وضـعـيـت                    

سـوال و بـحـث در مـيـان              .  عبور كند 
اقشار اجـتـمـاعـي جـامـعـه، هـر روز                 

ايــن مضــحــكــه     .  بــيــشــتــر مــيــشــود    
انتخاباتي در شرايطي برگزار ميشـود      
كــه، اوضــاع امــروز جــهــان و ايــران               
دستخوش تحولات چشمگـيـري شـده       

تحولات مهمي در سطح دنيـا،  .  است
منطقه خاورمـيـانـه و شـمـال آفـريـقـا                
صحنه سياسي و صف بندي و آرايـش    
نيروهاي اصلي كارگران و مزدبگيران      
جامعه از يك طرف و صف كـنـسـرن،          
بــانــكــهــا، بــيــمــه هــا، دولــت هــا و                
بورژواهاي حريص و مفت خور را در         

جـنـبـش    .  مقابل هـم قـرار داده اسـت          
كـارگــري و كــارگــران در كشــورهــاي           
مختلف در اعتراض دائمي و مـداوم         

جدال راديكاليسم انقـلابـي و     .  هستند
تلاش براي زندگـي بـهـتـر و دفـاع از                 
كرامت و حرمت ميلـيـاردهـا نـفـر از             

، " اسلام سـيـاسـي     " ساكنين در مقابل    
در "  دمـكـراسـي   "، "طرح هاي ناتويي" 

جدال طبـقـاتـي بـيـش از          !  جريان است 
هــر دوره اي، بــه صــحــنــه ســيــاســي              

در ايــران   .  جـامــعــه رانـده شــده اســت         
تحت حاكميت فاشـسـيـم اسـلامـي و            
بورژوازي حريص و مفت خور صـدهـا      
نفر از اين كاپيتـالـيـسـتـهـا، بـه صـف              
ميليـاردرهـاي جـهـان پـيـوسـتـه انـد،                
بهترين زندگي و رفاه و سودانـدوزي و       
استثمار را بر اثر رنج و كار كـارگـران،      
بيكاري ميليونـي، تـورم و گـرانـي و              

انتخابات بـه طـبـقـه       . فقر، بهم زده اند 
حاكم و چپاولگران جامـعـه بـورژواهـا        

در اين مضحكه خبـري  .  مربوط است 
از آزادي تشــــكــــل و بــــيــــان و                       

در اين نـوع    !  كانديداتوري زنان نيست 
كــه از قــبــل تــعــدادي         "  انــتــخــابــات " 

جنايت كار، انسان كش و قاتل تـحـت     
 از كـانـال يـك        »احراز صلاحيت«نام  

شـوراي  ( مشت آخوند از فـقـهـي هـا              
معرفي ميشوند به كارگـران  )  نگهبان

و شهروندان ميليوني جامعه در ايـران     
در اين "  انتخابات. " هيچ ربطي ندارند 

نظام استبدادي و فاشـسـيـم اسـلامـي            
انتخاب، كارگران به حـكـم   .  پوچ است 

منافع طبقاتي و به حكم حق طلبي و     
اعتراضات روزمـره در دفـاعشـان از            
مطالبات شان، دفاع از آزادي تشكـل     
و بيان و رسيدن به مطالباتي كه طـي        
سه دهـه گـذشـتـه مـطـرح كـرده انـد،                   

انتخاب پرولتارياي صنعتـي و     .  است
صفوف ميليوني مزدبگيران جامعه،     
يك انقـلاب سـوسـيـالـيـسـتـي و لـغـو                  

تــــبــــلــــيــــغ و      .  كـــارمــــزدي اســــت     
پروكاسيونهاي بي مايه هيچ كـدام از        
اين ها كه بنام  كانديدا مـعـرفـي شـده        
اند، هيچ ربط و قرابتي بـا زنـدگـي و             

. اعتراض و مـبـارزه كـارگـران نـدارد             
فعالين كارگـري بـايـد بـا هـوشـيـاري                
اوضاع سياسـي كـنـونـي را تـعـقـيـب                

كـارگـران بـايـد در دل چـنـيـن                .  كننـد 
بـلــغ مـردم و                    بــشـر و مـ شـرايـطــي مـ
جامعه براي نزديكي، اتحاد و ايـجـاد      
هم سرنوشـتـي طـبـقـاتـي در مـقـابـل                 
صف فاشيسـم اسـلامـي و بـورژواهـا             

جامعه در الـتـهـاب سـيـاسـي           .  باشند

امـر پـرولـتـاريـاي        .  قرار گرفـتـه اسـت      
صنعتـي و مـزدبـگـيـران مـيـلـيـونـي                  
جــامــعــه آمــاده شــدن و دخــالــت در              

 . تحولات احتمالي است
 

 کارگران
آخرين خبر از وضعيت فـعـال       

 کارگري جليل محمدي
بنا به گزارش دريافتي، با گذشت     
بيش از يک مـاه از بـازداشـت جـلـيـل                
مـحــمــدي، فـعــال کــارگـري و عضــو             

 هماهنگي خانواده و دوسـتـان           کميته
برده هنوز از وضعيت وي و مـدت          نام

عليرغم ايـنـکـه      .  خبرند بازداشتش بي 
روز جمـعـه دهـم خـردادمـاه از سـوي                
اداره اطلاعات سنـنـدج، بـه خـانـواده            
جليل محمدي اطـلاع داده شـده بـود            

اش    که روز شنبـه جـلـيـل بـا خـانـواده               
تـمـاس تـلـفـنـي خـواهـد گـرفـت و از                     
وضعيت خودش آنها را مطلع خواهـد     
کرد، ولي روز شنبه نه تنها از تـمـاس       
تلفني جليل خبري نبود، بلکـه مـادر          
وي نــيــز کــه بــه ســتــاد خــبــري اداره               
اطلاعات سنندج مراجعه کـرده بـود،       
با جواب سربالاي مـامـوريـن مـواجـه         
شده و به وي گفـتـه بـودنـد کـه هـنـوز                
پرونده جليل تکميل نشده و فـعـلا بـا           
او کار داريم، چون جليل به تماسـهـاي         

بـايسـت      ما جواب نداده اسـت و مـي          
پس از آزادي از کرج خودش را بـه مـا      

کرد، ولي اينکار را نکرده     معرفي مي 
است؛ همچنين در مراسم اول ماه مـه        

. ها شرکت داشته اسـت  و ديگر مراسم  
در طول مدتي که جليل مـحـمـدي در       
ــه ســر               بــازداشــت اداره اطــلاعــات ب

 بـار تـمـاس تـلـفـنـي              ٢ برد، تنها      مي
. اش داشـتـه اسـت         کوتاهي با خانواده  

 هماهنگي براي کمک به ايجـاد        کميته
هاي کارگري، ضمن مـحـکـوم          تشکل

نمودن تداوم بازداشت جليل محـمـدي     
به اتـهـامـات واهـي، خـواهـان آزادي               
فوري و بـي قـيـد شـرط وي و ديـگـر                   
کارگران و فعالين کارگري و زندانـيـان       

 همـاهـنـگـي      کميته.  باشد  سياسي مي 
هــاي    بـراي کـمــک بــه ايــجـاد تشـکــل             

 ١٣٩٢  خرداد ١٤ -کارگري
 
 

اعتصاب کارگران شرکت سـانـا      
 در سد داريان

ــارگــران شــرکــت       :  خــرداد ١٢   ک
رغـم     در شهرستـان پـاوه عـلـي        " سانا " 

 ٥ تهديد کارفرما، بـه دلـيـل تـأخـيـر                
ــه  ــعــي               مــاه ــجــم ــمــزدشــان، ت  دســت

بنابه هـمـيـن    .  اعتراضي برگزار کردند  
" سـانـا  "  کارگران شرکت      گزارش، کليه 

از توابـع  "  داريان" در نيروگاه برقي سد   

شهرستـان پـاوه بـه دلـيـل تـأخـيـر در                   
 دستمزدشـان، دسـت       ماهه٥ پرداخت  

از کار کشيده و تجمعي اعتراضـي را        
. در مــحــل کــارشــان بــرگــزار کــردنــد          

 نــفــر    ١٢ کــارفــرمــاي ايــن شــرکــت           
ازکارگران را اخراج کرده و به کارگـران      
  ديگر گفته اسـت، در صـورت ادامـه            
اعتراضات، آنان نيز اخـراج خـواهـنـد           

هـمـزمـان کـارگـران ايـن شـرگـت               . شد
انـد، تـا زمـانـي کـه دسـتـمــزد                   گـفـتـه   
 خود را دريـافـت نـکـنـنـد، بـه                 معوقه

. ادامـه خـواهـنـد داد         اعتراضاتشان   
  تـولـيـدکـنـنـده      "  سانا"اکنون شرکت   هم

بـه دلـيـل کـمـي          "  داريـان " برق در سد     
 تعـطـيـل شـدن قـرار           اعتبار در آستانه  

 .دارد
 

اعتصاب رانندگان تاكسـي در      
 كامياران
بــه گــزارش رســيــده،       :  خــرداد١٢ 

رانندگان تاكسي در شـهـر كـامـيـاران            
 خـرداد دسـت بـه          ١١ در روز شـنـبـه         
رانندگان اعـتـصـابـي       .  اعتصاب زدند 

خـواهــان افـزايــش كـرايــه تـاكســي از              
 تــومــان      ٤٠٠  تــومــان بــه             ٢٠٠ 
اين چـنـدمـيـن بـار اسـت كـه                 .  شدند

رانـنـدگـان تـاكسـي شـهـر كـامـيــاران                
در پـي    .  دست به اعتصاب مي زنـنـد      

اين اعتصـاب بسـيـاري از مسـافـران             
مجـبـور شـدنـد مسـيـرهـاي خـود را                 

كميته  همـاهـنـگـي      .  پياده طي كنند  
براي كـمـك بـه ايـجـاد تشـكـل هـاي                   

 . كارگري
 

واحد سيـده،   " برگزاري دادگاه   
محمد مولانايي و يـوسـف آب         

 خرابات درمهاباد

روز يـکـشـنـبـه        :  گزارش دريافتـي  
 خــردادمــاه دادگــاه ســه نــفــر از               ١٢ 

اعضاي کميته هماهنگي براي کـمـک      
به ايـجـاد تشـکـل هـاي کـارگـري در                  

واحــد " دادگـاه    .  مـهـابـاد بـرگـزار شـد          
سيده، محمد مولانايي و يـوسـف آب      

، سه نفر از اعضـاي کـمـيـتـه          " خرابات
هـمــاهـنــگــي بــراي کــمــک بــه ايــجــاد            
تشکل هاي کـارگـري در شـعـبـه يـک                
دادگـاه رژيـم در مــهـابـاد بـا حضــور                

 ١١ وکـيـل مــدافـع آنــان در ســاعـت               
دسـتـگـاه قضـايـي        .  صبح برگزار شـد    

رژيم اتهام اين سـه فـعـال کـارگـري را               
ــف و                   "  ــا احــزاب مــخــال ــاط ب ارتــب

عضويت در کميته همـاهـنـگـي بـراي          
" کمک به ايجاد تشکل هـاي کـارگـري       

ايــن ســه فــعــال      .  اعـلام نــمــوده اســت      
کــارگــري اتــهــام ارتــبــاط بــا احــزاب            
مخالف رژيم را رد و آن را يـک اتـهـام            
ــد امــا از                 ســاخــتــگــي اعــلام کــردن
عضويت خود در کميته هـمـاهـنـگـي          

 .دفاع کردند
 

ليست اعضاي کميته دفـاع از       
 بهنام ابراهيم زاده

احـمــد گــوهــريـان ،آرمـان نــوري            
ــرادي                 زاد، امـــيـــد اســـدي ؛آزاد مـ
نيا؛اميـد ولـي پـور؛احسـان گـنـدمـي              
؛اشكان كياي ؛افشين كـيـايـي؛اصـغـر          
ــي؛احســان              ــم عــطــاي ــي ــراه احــدي ؛اب
زمرديان ؛احـمـد گـوهـريـان ؛بـخـتـيـار               
صــمــدي؛بــيــژن رســتــمــي ؛بــهــمــن                

بهزاد فرج الـلـهـي ،پـريسـا             رادمنش؛
ورمزيار؛پريسا شانه ساز؛ثريا اسدي ؛      
سوسن اسدي ؛سعيد محمدي ؛ شبـنـم     
حصاريان ،شـيـريـن مـهـدوي ؛شـركـو              

 ۱ از صفحه  

 ۸  صفحه 

 

هر چـنـد فـکـر مـي            ) عراق، ايران ( 
کنم کردستان ترکيه تاريخـا سـنـت       
جــنــبــش کــارگــريــش قــوي تــر و              
متشکل تـرهـم بـوده واتـحـاديـه و              
سنديکـا در آنـجـا سـابـقـه بسـيـار                 
طولاني تري هم دارد، اينجا به يک       
شکلي بوده و در آنـجـا بـه نـوعـي                
ديگري، متاسفانه نتوانستيم بطور   
كـامــل در ايـن رابـطــه  صـحــبــت                

فکر کنم يـک    !  بکنيم، با اين وجود   
دقيقه اي وقـت داريـم هـرکـدام از               
شما ميتوانـد بصـورت مـخـتـصـر            

 دراين بارتوضيح دهيد؟
 

من فکـرمـي   :  محمد آسنگران 
کـنـم بـراي ايـن بـحـث طـرح هــاي                  

طــولانــي اســت کــه درمصــاحــبــه          
هايـابـحـث هـاي ديـگـردربـاره اش              
حرف زدوبهش بـپـردازيـم، ولـي تـا            
آنجـائـي کـه بـه ايـن بـحـث هـاهـم                    
پرداخـتـيـم بـنـظـرم تـاحـدودزيـادي              
نظرات وديدگاه هاي مارابيان مـي      

 .کند
 

بـا تشـکـر از        :   نسان نودينيان 
و .   محمد آسنگران و حيدرگويلـي    

با تشكر از بـابـك آزادي و احـمـد                 
رحماني كه در تهيه و ضـبـط ايـن             

و بــا   .  مـيــزگـرد شــركـت داشــتـنــد         
تشــكــر از هــه ژار عــلــيــپــور كــه               
مسئوليت پياده كردن اين ميزگـرد   

 . *را بعهده داشته است

 ... ک ودولت ترکيه             . ک . مذاکره پ        
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حســيــنــي ؛ شــيــوا پــولادي ؛اعــظــم             
پولادي ؛چيني فيضي؛حاتم صمدي ؛       
حسـن يـزدي ؛حـبـيـب پـاكـدل ؛خـالـد                  
حسيني ،خاطره حسيني، دين محمـد   
محمدي ،داود ذاكر؛ زانيار دباغيان ؛    
زبيده حاجي زاده ؛سياوش مـهـدوي ؛         
ژيان سبحاني ؛ ريـبـوار عـبـد الـلـهـي                
؛ســـاره تـــرابـــيـــان ؛ عَـــلـــي آزادي؛                
علانصيري ؛ عـادل طـاهـري ؛عـرفـان            
گــنــدمــي ؛غــالــب حســيــنــي ؛فــرزاد           
مرادي نيا ؛فـرديـن مـيـركـي ؛فـرديـن               
قادري ؛فائزه نوري ؛فواد شبـكـي فـرد       
؛فرهاد هنرمندي ؛فريدون هنـرمـنـدي       
؛فواد مهدوي ،فواد شمس ؛ فـرشـيـد            
مــهــدوي ،فــرامــرز احــمــدي ،كــمــال            
ملكي ؛كورش بخشنده ؛كژال ملـكـي       
؛لـيـلا مـنــوچـهـري ؛مـحــمـد عـزيــزي               
؛مهرداد امين ،مهـري هـنـرمـنـدي ؛            
مــحــمــد رضــا حــق جــو ؛مــحــمــود               
صــالــحــي ؛ مــعــصــومــه صــاحــبــي            
؛مــحــمــود مــهــدوي ؛مــريــم هــمــدي           
؛مرضيه بـعـنـوان ؛ مـيـنـا عـظـيـمـي                  
؛محمودگوهريان ؛ نيما ابراهيم ز اده         
؛نـگـار فـلاحـي ؛نسـتــرن كـوشــا ؛نــدا                
مــولاي ؛ نســتــرن مــحــمــدي ؛نــيــره              
مداعي ، ويدا سرافـرازي ؛ولـي آزادي         

.. ،وريا اسماعيلي ؛يدي صمـدي ؛يـدا      
   قطبي ؛يونس مظاهري ؛

 
آخرين گزارش از وضـعـيـت       
بهنام ابراهيم زاده، فعال کارگري و       

 مدافع حقوق کودک
بعد از اينكه پـزشـك قـانـونـي در             
ــنــجــم خــرداد در                  روز يــكــشــنــبــه پ

بـا فـرزنـد كـارگـر             بيمارستان مـحـك    
معترض بـهـنـام ابـراهـيـم زاده ديـدار                

. كرد، وي را مورد معـايـنـه قـرار داد         
پزشك قانوني پس از معـايـنـه تـايـيـد           
كرد كه بهـنـام بـايـد در كـنـار فـرزنـد                   

اما در تائيديه پـزشـك   . بيمارش بماند 
قانوني به مقامات دادستانـي تـاريـخ        

. معيني مشـخـص ذكـر نشـده اسـت             
تنها به اين مساله اشاره شده كه نيـمـا    
ابراهيم زاده در بـيـمـارسـتـان مـحـك                
بستري است وتحت درمـان وشـيـمـي           
درماني قرار دارد وحال عمومي نيمـا    

حـالـت تـهـوع وتشـنـج           .  خوب نيست 
ــز                ــي دارد واز خــوردن وآشــامــيــدن ن
خوداري مي كند و ضروري اسـت كـه        

. بهنام در كنار فرزند بيمـارش بـمـانـد       
از اين رو بهنام امـروز بـه دادسـتـانـي              
مراجـعـه کـرد واز نـزديـك بـا داديـار                  
ناظر بر زندان، آقاي خدابخشي ديـدار        
كــرد وگــزارشــي از وضــعــيــت خــود             

وفرزند بيمارش را در اخـتـيـار داديـار           
به خدا بـخـشـي       بهنام.  زندان قرار داد  

ياد آور شد كه وضعيت فرزندم وخـيـم        
است ومسـئـولـيـت ايـن وضـعـيـت و                 
موقيعت جسمي خودم تماما با شـمـا    

ايـن شـمـا      .  و دستگاه امنـيـتـي اسـت        
ودستگاه امنيـتـي بـوده ايـد كـه ايـن                
وضعيت را به من و فرزنـدم تـحـمـيـل            

بــهــنــام ابــراهــيــم زاده بــر          .  كــرده ايــد  
ضرورت فوري روشن شـدن وضـعـيـت         

تاکيـد کـرد     .  مرخصي اش تاكيد كرد 
كه در صورت مشخص شدن مسـالـه          
مرخصي چون منـبـع درآمـدي نـدارد           
بايد به سر كار برود ودر كـنـار آن بـه                
وضـعـيـت پـزشـكــي خـود هـم كـه از                   
آرتروز گردن ودرد گوش رنج مي برد،    

خدابخشي در پاسخ گـفـت کـه        .  برسد
فعلا چند روزي دست نـگـهـداريـد تـا              
جـواب قـطـعـي از شـخـص دادسـتـان                 

بـعـد بـه دنـبـال كـارهـاي              . ارسال شود 
پزشكي خودتان برويد، چرا که هـر آن        
امكان دارد شما به زنـدان بـرگـردانـده           
شويد، پس مراقب باشيد وكـمـتـر بـا             

ايـن  .  رسانه ها مصاحبه انجام دهـيـد       
فــعــال کــارگــري از هــمــه انســانــهــاي            
آزاديـــخـــواه و وجـــدانـــهـــاي بـــيـــدار            
ميخواهد که از اين خواست حـمـايـت         

او مـيـخـواهـد در ايـن دوران              .  کنـنـد  
سخت و دردناک در کنار فـرزنـدش در      

او مــيــخــواهــد    .  بــيــمــارســتــان بــاشــد    
فرزندش گرماي وجود پدر و خـانـواده         

آيا اين .  اش را در کنار خود حس کند   
وبـلاگ  : خواست زيادي اسـت؟ مـنـبـع        

-کميته  دفاع از بهنـام ابـراهـيـم زاده           
 هفتم خردادماه

 
آخرين دفاعيات بختيار چتانـي     
از بازداشت شدگان مـراسـم روز        

 جهاني كارگر
بـه گـزارش رسـيـده روز           :  خرداد٧ 

ــه       ــب ــار    «   ٦/٣/٩٢ دوشــن ــي ــخــت ب
، يـکـي ديـگـر از بـازداشـت               » چتاني

شدگـان مـراسـم روز جـهـانـي کـارگـر                 
جهت ارائه  آخرين دفاعيات خـود در        

 داديـاري سـنـنـدج حضـور            ٤ شعبـه       
شرکـت  « وي از سوي دادگاه به . يافت

در مراسم روز جهاني کـارگـر بـه نـفـع            
 مـتـهـم شـده         » احزاب خارج از کشور   

کــمــيــتــه هــمــاهــنــگــي ضــمــن       .  اسـت 
محکوم کردن تعقيـب و بـازخـواسـت           
کارگـران بـه بـهـانـه هـاي واهـي، بـار                   
ديگر تاکيـد مـي کـنـد کـه بـرگـزاري                 
مراسم روز جهاني کارگر حـق مسـلـم         
تــمــامــي کــارگــران جــهــان اســت کــه            

مختـص بـه گـروه يـا حـزب خـاصـي                  
نيست و هيچ دولتي نمي تواند مـانـع         
از برگزاري اين روز تـوسـط کـارگـران             

كميته ي هماهنگي براي كـمـك   .  شود
 به ايجاد تشكل هاي كارگري

 
سـازان     گزارشي از شرکت بوم   

 زاگرس
ــزارش رســيــده،          :  خــرداد ٨  بــه گ

سازان زاگرس، پـيـمـانـکـار           شرکت بوم 
نهالستان مـنـابـع طـبـيـعـي سـنـنـدج                 

 ماه اسـت کـه     ٧ مدت ) روستاي قار( 
حقوق کارگران خود را پرداخت نکـرده   

ــه اداره کــار              .  اســت ايــن کــارگــران ب
ــاکــنــون            شــکــايــت کــرده     ــد؛ امــا ت ان

گفتني است ايـن    . اند اي نگرفته  نتيجه
 ٢  نفر هستـنـد، بـيـن         ١١ کارگران که  

  کميتـه .   کاري دارند  سال سابقه٣٠ تا  
هـمــاهـنــگــي بــراي کــمــک بــه ايــجــاد            

 هاي کارگري تشکل
 

کارگر بـر   ٣ کشته وزخمي شدن  
اثر پارگي تسـمـه در کـارگـاه          

 پزي در پيرانشهر سفال
ردپـا،   ١٠ به گزارش    ارديبهشت کُـ

 ناشي از کار در روستايي از      در حادثه 
توابع پيرانشهر، يک کارگر جان سپـرد      

.  تـن ديـگـر نــيـز زخـمـي شـدنــد                 ٢ و   
بـراســاس ايـن  گــزارش، روز هشــتــم              
خـردادمـاه بـر اثـر پـارگـي تسـمـه در                   

پزي، يک کارگر شاغل بـه     کارگاه سفال 
فرزند علي اهل روسـتـاي   "  ابوبکر" نام  

وي .  جان خود را از دست داد  "  خرنج" 
ايـن  .  بـاشـد     متأهل و داراي فرزند مي   

گزارش حاکي از آن اسـت کـه در ايـن               
هـاي      کـارگـر ديـگـر بـه نـام              ٢ حادثه   

فـرزنـد جـعـفـر و          "  مسـعـود مـردادي     " 
فرزند اسـمـاعـيـل     "  علي مراد رسولي" 

 .اند نيز به شدت زخمي شده
 

ي کـار      کارگر، قرباني حادثه   ٣ 
 در پاوه شدند
ردپـا،حـوادث     ٥ به گزارش  خـردادکُـ

ناشي از کار در شهرستان پاوه، سـبـب     
جان باختن يک کارگر و زخـمـي شـدن            

ايــن گــزارش      .  دو تــن ديــگــر شــد            
حــاکــيــســت، روز گــذشــتــه، چــهــارم            
رد بـه نـام                  " خردادماه، يک کـارگـر کُـ

، اهـل  " علي" فرزند "  ويسي بختيار شاه 
از توابـع شـهـرسـتـان        "  روستاي نيسانه 

پاوه در هنگام کـار، جـان خـود را از               
اين کارگر کُرد، متـأهـل و     .  دست داد 

داراي دو فــرزنـد بـوده کـه بـه دلـيــل                   
توجهي کارفرما و نبود امينـي در        بي

ــش را از دســت                    ــار، جــان مــحــل ک
در همين حادثه، دو کـارگـر     .  دهد  مي

ديگر که هويت آنان نامعلوم اسـت بـه      
شدت زخمي شده که جهـت مـداوا بـه          

 .بيمارستان پاوه منتقل شدند
 

مجمع عمومي ساليانه کارگـران     
 خباز سقز

ــنــامــه ي قــبــلــي از             بــرابــردعــوت
کارگران خباز دعوت شده بود کـه در         

 خـرداد مـاه       ٨ روز چهارشنبه مـورخ       
 ١ ٣ ٩  ســــــــــــــاعـــــــــــــــت                 ٢

چهاربعدازظـهـر،درمـحـل کـتـابـخـانـه            
عمومي شماره يک، واقع در خـيـابـان          
ساحلي شـهـر سـقـز ، حضـور بـه هـم                   

در سـاعـت مشـخـص شـده            . رسانند
ساعـت  .  کارگران درمحل جمع شدند    

 نـفـر     ١٤٩ چهارونيم جلسه بـاحضـور      
ابـتـدا مـجـري       .  رسمـيـت پـيـدا کـرد            

برنامه برهان حسيني ريزبرنامـه هـارا      
ـ ۱   : اعلام کرد،کـه بـديـن شـرح بـود            

ـ ۲   .گزارش هيـات مـديـره وبـازرسـان          
اعلام بيلان سـالـيـانـه تـوسـط خـزانـه                

خـط مشـي انـجـمـن در سـال               ـ ۳   دار،
انتخابات براي هـيـات مـديـره       ـ ۴   ٩٢ 

 وبازرسان
بااعلام  : گزارش برگزاري مجمع 

اينکه جلسه مجمع عمومي رسمـيـت      
پـــيـــداکـــنـــد، از اعضـــاي حـــاضـــر             
درخواست شد کـه هـيـات رئـيـسـه را               

مجمع عمومي از بين .  انتخاب کنند 
حضار پنج نـفـررا بـه عـنـوان هـيـئـت                 

-١ . رئـــيـــســـه انـــتـــخـــاب نـــمـــود             
 -٣ اميرصالحي   -٢ عليرضاسليمي  

جلال حسيـنـي    - ٤ محمد عبدي پور  
ايرج محمـدي ، تـقـسـيـم سـمـت                 -٥ 

کردند محمد عبـدي پـور بـه عـنـوان               
رييس مـجـمـع و ايـرج مـحـمـدي بـه                   
عنوان نايب رييس وعليرضا سلـيـمـي     
به عـنـوان مـنـشـي وجـلال حسـيـنـي                  
واميرصالحي به عنوان ناظر انتخـاب   

در حين برگزاري مجمع رئيـس    شدند،
اداره کار ونيروهاي امنيتي بانماينـده       
اداره کار، علي موسوي که در مجمع       
حضور داشـت، تـمـاس گـرفـتـنـد واز                
ايشان خواستند تا بـه مـجـمـع اعـلام              
کند عبدي پور وجلال حسـيـنـي بـايـد         
از جايگاه رئيس و ناظر مجمع حـذف        
شوند وکساني ديگر جـايـگـزيـن آنـان            
شــونــد درغــيــرايــنــصــورت از ادامــه          
مـــجـــمـــع جـــلـــوگـــيـــري خـــواهـــنـــد          

نماينده اداره کار علي مـوسـوي     . کرد  
اين مسوليت راقبول نـکـرد وگـوشـي           
رابه رئيس هـيـات مـديـره ، مـحـمـد                 
احمد پور داد واز ايشان خواستند کـه          
به عبدي پور وحسيني اعلام کند کـه      
ايشان هم گفت رفقا آينها بـه شـمـاهـا             
حساسيت دارنـد وبـه مـااعـلام کـرده              
اند، اگر از سمتشان حـذف نشـونـد از            

ادامه مجـمـع جـلـوگـيـري مـيـکـنـيـم                 
،مااز رفقا درخواست مينمايـيـم کـه،         

مـحـمـد     .خودشان تصـمـيـم بـگـيـرنـد          
عبدي پور و جلال حسينـي بـه نـحـوه              
حذف خودشان اعتراض کـردنـد ولـي           
اظهار نـمـودنـد، بـاتـوجـه بـه ايـنـکـه                   
نيروهاي امنيتي ورئيس اداره کار بـه       
حضور ماحساسيت دارنـد مشـکـلـي          
نــيــســت مــااز ســمــت خــود بــنــا بــر               
ــرف           حســـاســـيـــت مـــامـــوريـــن، صـ
نظرنميکنيم و صرف نظر مـا بـه ايـن            
دليل است که، ازادامـه کـار مـجـمـع              

سـپـس کـارگـران        . جلوگيري نکـنـنـد    
خــبــاز از وضــع مــوجــود اعــتــراض             
کردند، بـا انـتـخـاب هـيـات رئـيـسـه                  
جديد ، مجمع کار خود را شروع کـرد        
، محمد احمدپور رئيس هيات مديره       
گزارش ساليانه رابه مجمع ارائـه داد،      

. سپـس گـزارش مـالـي قـرائـت شـد                  
دررابطه باخط مشـي جـديـد انـجـمـن             
هيات مـديـره جـديـد را مـامـور يـک                 
سري اصلاحات در اساسنامه کـردنـد        
ودر پايان انتخـابـات بـرگـزار شـد کـه               
مـحـمـد احـمـد پـور وحـيـدر حسـنــي                  
ورضااسماعـيـلـي بـه عـنـوان هـيـات                
مديره ومحمد محمـدپـور بـه عـنـوان            

 .بازرس انتخاب شدند
 

اعتصاب کارگران کوره پزخانـه     
 هاي سارو قاميش

ر اساس خـبـر رسـيـده از ايـران،                ب
 خرداد در مـنـطـقـه         ١٢ روز يك شنبه  

ــري    5ســاروقــامــيــش در         ــيــلــومــت ك
كوره پز خـانـه   ٧٢ مياندوآب كه حدود  

آجر پزي جود دارد و هر كدام بـه طـور      
 نفر كاركـر دارد، تـمـام        ٤٠ ميانكين  

كاركران قسمت دستگاهـاي اجـرپـزي         
دسـت بـه اعـتـصـاب زده و خـواهــان                 
أفزايش دستـمـزدهـا يشـأن شـدنـد در              

 ١٠٠٠ حال حاظر به ازاي پـخـت هـر          
 تو مان دريافت ميكنند ٥٠٠٠ آجر   

و الان ايــن كــاركــران خــواهــان ايــن                
مــيــبــاشــنــد كــه در ازاي پــخــت هــر              

 تؤمان دريـافـت   ١٠٠٠٠  آجر ١٠٠٠ 
كنند اين كاركران قبلا ايـن خـواسـتـه            
خود را با مجموعه كارفـرمـايـان ايـن          
كوره پزخانه ها بـه صـورت شـفـاهـي               
اعلام کرده بودند ولي جوابي نگرفـتـه       
بودند و در حال حاظر تا ايـن سـاعـت         
اين كاركران به همراه خـانـوادهـايشـان         

 نـفـر     ١٣٠٠  الي ١٢٠٠ كه در حدود  
خـبـر   .  در اعتصاب هستند   ميباشند

از کميته کردستان حزب کـمـونـيـسـت         
 .*کارگري ايران

 

 ۷ از صفحه  

 !  زنده باد انقلاب انساني  براي جامعه اي انساني        
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 به ايـن    ٦٢ تا اواخر تابستان سال    
شکل در مناطق اشغالي کـه تـوسـط           

. رژيم تصرف شده بود حضور داشتيـم    
هر از چندگاهي همراه با گردان شاهـو        
و در مواقعي هم براي چند روز تماس     
و ارتباط با فـعـالـيـن تشـکـيـلات در                
ــه ايــن                      ــي ب ــهــاي ــه تــن ــا ب روســتــاه

حضور نـيـروي     .  ماموريتها مي رفتم  
مسلح کومه لـه در ايـن مـنـاطـق بـر                
روحيه مبارزاتي مردم تاثير بسـزايـي        

هر روز عصر نزديک به تاريـک   .  داشت
شدن هوا وارد روستايي مي شديم کـه        
بر بلندي مشـرف بـر آن يـک پـايـگـاه                  

ــم قــرار داشــت            افــراد .  نــظــامــي رژي
مستقر در پايگاه متوجه حضـور مـا        
مـي شــدنــد امــا جــرئـت نشــان دادن              

از طـرف  .  واکنشي از خود را نداشتند   
ديـگــر بــه مــحــض ورود مـا بــه هــر                 
روستايي، همه اهالي روستـا از زن و            
مرد، پير و جوان با شور و اشتياق بـه       

مـا نـيـز در        .  استقبال ما مي آمـدنـد      
دسته هاي چهار پنج نـفـره کـمـتـر يـا                 
ــر در مــنــازل مــردم بــراي                     ــيــشــت ب
استراحتي چند ساعته و صـرف شـام           

بعد از آن از طـريـق     .  تقسيم مي شديم  
افرادي از روستا به مردم اطـلاع داده           
ميشد که در مسـجـد روسـتـا يـا در                 
محوطـه اي در وسـط روسـتـا جـمـع                 

همه مردم مي آمدند و يک نفر .  شوند
از ما بر سر اوضاع سـيـاسـي ايـران و             
کردستان و آخرين تحولات روز بـراي          

 .مردم  سخنراني مي کرد

در اين گشـت سـيـاسـي نـظـامـي               

رفيق جانباخته خسـرو رشـيـديـان کـه             
فرمانـدهـي ايـن گـردان را بـر عـهـده                   
داشت هر از چند گـاهـي بـراي مـردم               

خســرو طــبــع    .  ســخــنــرانــي مــيــکــرد    
شاعري داشت و بـه هـنـگـام سـرودن               
اشـعــار انــقــلابـي آنـرا بــا دکــلـمــه اي                
احساسي بگونه اي بسيار زيـبـا ارائـه          

يـا عـقـاب      "  پيره هـه لـو    "شعر . ميداد
يـا  "  تـوتـنـه وان     " پير و همچنين شعـر       

تنباکو کار که در پايان هر سخـنـرانـي     
توسط او اجرا مي شد، هيـچـوقـت از         
خــاطــره مــردم روســتــاهــاي جــنــوب           
ــش زدوده                ــرزمــان ــم ــان و ه ــردســت ک

 . نخواهد شد
ماندن ما در روستا و تا نزديکـي      
هاي صبح و حـرکـت بـطـرف مسـيـر                

. بعدي بسته به موقعيت منطقـه بـود      
مــواقــعــي پــيــش مــي آمــد کــه در                
روستايي که احتمال بروز درگـيـري بـا         
نيروهاي سپاه و گـروه ضـربـت نـبـود               
براي يک يا دو روز آنجا مـي مـانـديـم             
در غــيــر ايــنــصــورت بــا گــذاشــتــن               
نگهبانان چرتي مي زديم، استراحـتـي     
ميکرديم و با تهيه خوراکي از هـمـان         
منازلي که از ما پذيرايي شده بـود بـا      
ــرک                     ــا را ت ــان روســت ــرم آن ــه گ ــدرق ب

 . ميکرديم
ــي                 ــاي ــه طــول روز را در مــکــان
پوشيده از درخت سپري مي کرديـم و          
در پــوشــش درخــتــان و بــا آمــادگــي             
کامل نظامي تا عصر استراحت مـي     

در گير شدن با نيروهـاي رژيـم     .  کرديم
در مناطق تحت تسلط آنان بنفـع مـا        
نبود و سعي ميکرديم تا نزديکيـهـاي    

امـا  . عصر از حضور ما مطلع نشوند 
بعد از غروب آفتاب اين ما بوديم کـه     
تا طـلـوع آفـتـاب مـنـطـقـه را تـحـت                    

سـاعـتـهـايـي کـه         . کنترل خود داشتيم 
بيرون از روستا و در مـيـان درخـتـان               
انبوه بوديم، فـرصـتـي بـود هـم بـراي                
استـراحـت، گـرفـتـن جـلـسـات و اگـر                  
رودخانه اي در نزديکي وجـود داشـت         
فرصتي بود براي استحمام و شـسـتـن         

 . لباسهايمان
ــابســتــان            در    ١٣٦٢ اواســط ت

مـابـيـن سـنـنـدج         "  قصـريـان  " روستاي  
مـردم  .  کامياران حضور پيـدا کـرديـم       

. استقبال شاياني از ما بعـمـل آوردنـد       
پايگاه نيروهاي نظامي رژيم مقـداري      
از روستا فاصله داشت و مـا نـيـز در              
طول روز بطور علـنـي و بـا آمـادگـي               
کــامــل نــظــامــي در روســتــا حضــور           

نيروهاي رژيم متوجه حضور .  داشتيم
روز بعـد  .  ما در اين روستا شده بودند   

رژيـم نـيــروي زيــادي را از سـنــنــدج،               
کامياران و کرمانشاه جمع آوري کـرد      

بـعـد از چـنـد         .  و دسـت بـه حـملـه زد           
ساعت درگـيـري در اطـراف روسـتـا،             
ناچار به عقب نشيني شدند و ما نـيـز       
براي جلوگيري از وارد شدن لطمات و       
خسارات به مردم روستا و بـا تـاريـک           

در .  شدن هوا منطقـه را تـرک کـرديـم            
جريان اين درگيري بود کـه دو تـن از              
رفقاي مـحـبـوب، رضـا رشـيـديـان و                
جواد فدوي زخمي شدند که متاسفانه     
تلاشهاي تيم پزشکي نتـيـجـه نـداد و            
هـر دوي ايـن عــزيـزان بـر اثــر شــدت                  
جراحات وارده جان خـود را از دسـت            

شب هنگام با حمل جنازه آنـان  .  دادند
و بخاک سپردن در روسـتـاي ديـگـري،         

 .از آن منطقه دور شديم
روزهاي آخر ماموريت اين واحـد       

ــود      ــظــامــي ب ــور      ١١ روز   .  ن ــري  شــه
هنگاميکه تشکيل حزب کمونيسـت      
ايران از راديو کومه له اعـلام شـد در            

" چــه م شــار     " يــکــي از روســتــاهــاي          
روستايي در حاشـيـه  شـهـر سـنـنـدج                

همه افـراد گـردان بـا اشـتـيـاق             .  بوديم
تمام و هر چند نفر بـدور يـک راديـوي            
ترانزيستوري حلقه زده بودند و گفـتـار    
و پيامهاي راديو را بمناسب تشکـيـل    
حزب کـمـونـيـسـت ايـران گـوش مـي                 

بيان آن لحظه هـا بـرايـم غـيـر            .  کرديم
شور حال خاصي .  قابل توصيف است  

احساس غـرور و سـر بـلـنـدي            .  داشتم
چيزي را که سـالـهـا آرزوي      .  مي کردم 

تشکيل آنرا داشتم به تحقق پـيـوسـتـه         
ايــن شــور و اشــتــيــاق جــنــبــه              .  بــود

عمومي داشت و همه رفقا بـا شـادي            
و شعف به برنامه راديويـي در مـورد            
تشکيل حزب کمونيست ايـران گـوش      
مي کردند و به صحبت و اظهار نـظـر         

 .پيرامون آن مي پرداختند
بعد از لشکر کشي به کردستان و     

 و سرکوب خونين ٥٨ اعدامهاي سال   
 و پـر شـدن       ٦٠  خرداد ٣٠ انقلاب در  

زندانها از فعالين سياسي سـازمـانـهـا          
و قتل عامهاي آن مـقـطـع، تشـکـيـل             
حزب کمونيست ايران نـقـطـه امـيـدي           
براي تمامي فـعـالـيـن کـمـونـيـسـت و               
جبهه آزاديخـواهـي و مـدافـع کـارگـر              

علاوه بـر ايـن نـقـطـه در تـاريـخ                 .  بود
بعـد از    .  جنبش کمونيستي  ايران بود  

مـدتـهــا تـمــاس، بـحــث و گــفـتـگــو،                
انتشار مطالب و نظـريـات مـخـتـلـف             
مابين اتحاد مبارزان کـمـونـيـسـت و            
کومه له، نتـيـجـه آن تشـکـيـل حـزب               

ايـن حـزب در       .  کمونيست ايـران بـود      

شرايطي تاسيس شـد کـه از يـکـسـال               
قبل از آن حکومت اسـلامـي تـهـاجـم            
وســيــع و گســتــرده اي را عــلــيــه                      
سازمانهاي سياسي و به مـنـظـور بـه             
شکست کشانيدن انقلاب مردم آغـاز        

بعد از ايـن تـهـاجـم کـه بـه               .  کرده بود 
دســتــگــيــري بســيــاري از فــعــالــيــن،           
ــاي               ــه ــا و اعضــاي ســازمــان کــادره

 خـرداد    ٣٠ سياسي و چپ در بعـد از        
 منجر شد و تعداد زيـادي را    ٦٠ سال  

تا آن لحظه اعدام کرده بودند، فضـاي       
تاريک و سـنـگـيـنـي بـر کـل جـامـعـه                  

زندانها پـر بـود از         .  سنگيني ميکرد 
يـک  .  اعضا و فعالين ايـن سـازمـانـهـا        

سال و سه ماه بعد از اين تـهـاجـم بـود          
کـه حــزب کــمــونـيــســت ايــران اعــلام            

تشــکــيــل حــزب     .  مــوجــوديــت کــرد    
همانند نوري در تاريکي امـيـد را در          
دل مردمي کـه بـخـاطـر يـک زنـدگـي                 
بهتر حکومت شاه را سـرنـگـون کـرده            

خبر تشـکـيـل      .  بودند دوباره زنده کرد 
ــادي از                  ــخــش زي حــزب در مــيــان ب
کارگران، در ميان فـعـالـيـنـي کـه در                
زندانهـاي جـمـهـوري اسـلامـي اسـيـر               
بودند و بـراي بسـيـاري کـه تـوانسـتـه                
بـودنـد از زنـدان و مـوج اعـدام فـرار                   
کرده يا مخفي و يا خود را به مناطـق   
تحت نفوذ نيروهاي مسلح کـومـه لـه         
برسانند بسـيـار امـيـد بـخـش بـود و                 
روحيه تـازه اي را در مـيـان گـرايـش                 
چپ و آزاديخواهي در جامعه بـوجـود         

 .  آورد
امــيــدي بــراي قــد راســت کــردن            

آن .  کمونيسم و مـبـارزات مـردم بـود         
بخش از زندانيان سياسي کـه شـانـس           
آورده بودنـد و جـزو مـوج اعـدامـهـا                 
نبودند، در درون زنـدانـهـا روحـيـه اي             

خـبـر تشـکـيـل        .  تازه تر گرفته بـودنـد     
حزب کمونيست بـه وصـعـت سـراسـر             
ايران پخش شد و همه جا طنين انـداز       

علاوه بر اينها کومه لـه بـعـنـوان       .  شد
سازماني رزمنده و قاطع که از هـمـان      
روزهـاي بــقـدرت رســيـدن حــکـومــت           
اسلامي در مقـابـلـش ايسـتـاده بـود،             

. يک پاي اصلي در تشکيل حزب بـود       
ــفــوذ تــوده اي در                    ــا ن ــي ب ســازمــان
کردستان که تا قبل از تشکيـل حـزب      
بـلـحـاظ مسـايـل نـظـري و تـئـوريــک                  
ضعيف و در رنج بود، تـوانسـتـه بـود          
ــل اهــداف                  ــاب ــي در مــق افــق روشــن

بلاخره تشکـيـل   . مبارزاتي خود بيابد 
حزب کمونيست ايران تـخـطـه پـرشـي           
براي کومه له در کردستان بود که سـر     
آغاز محبوبيت کـومـه لـه بـويـژه در                
مــيــان کــارگــران و در شــهــرهــاي                   

قـبـل از     .  کردستان بحساب مي آمـد     
آن کومه له فعاليتهاي خود در مـيـان        
روستائيان و در در بهتريـن حـالـت آن            
در ميان زحمتکشان روستا پيش مي       

فعالـيـن مـتـشـکـل در صـفـوف               .  برد
کومه له را جوانان و بخـش مـتـوسـط        
شهري با گرايش چپ و کـمـونـيـسـتـي          

اکنـون بـا تـاسـيـس          . تشکيل مي داد 
حزب کمـونـيـسـت و ظـاهـر شـدن در                 
چنين موقعيت و در چنين ظرفيـتـي،         
دست بالا پـيـدا کـردن کـومـه لـه در                  
مقابل حزب بورژوا نـاسـيـونـالـيـسـت            
کرد يعني حزب دمکـرات کـردسـتـان          

بـراي حـزب دمـکـرات         .  ايران هم بـود   
ايـن اتــفـاق تــاريـخــي بـه هــيـچ وجــه                  

ــبــود       ــد ن ــن ــه        .  خــوشــاي ــه اي ک واقــع
سرنوشت کومه له را از يـک سـازمـان          
محلي و متـکـي بـه زحـمـتـکـشـان و                
توده هاي مردم روستايي بـيـرون آورد         
و آنــرا بــا افــق و اهــداف يــک حــزب                 
کـمــونــيــســتــي کـه کــارگــر و مــراکــز             
صنعتي و شهـري را مـوضـوع جـدي             

 . کار خود قرار مي داد گره زد
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 عبدل گلپريان           

 دهم  بخش دواز   /مختصری از تاريخ يک دوره                        

 رفاه و خوشبختي همين امروز ممکن است                                   
 

با سرنگـونـي ايـن حـکـومـت و بـا                .  عامل فقر جمهوري اسلامي است 
مصادره اموالي که سران رژيم، آيت اله ها، رانـت خـواران و مـيـلـيـاردرهـا                    
غارت کرده اند، ميتوان بلافاصله آب و بـرق و گـاز و طـب و آمـوزش و                          

با ميلياردهـا دلاري کـه هـر مـاه             .  پرورش را براي همه جامعه رايگان کرد   
صرف زندان و سرکوبگران ميشود ميتوان براي همه مردم مسکن مناسـب    

با کوتاه کردن دست امام جمعه ها و موسسات مذهـبـي از خـزانـه         .  ساخت
نيـروي  .  مملکت ميتوان زندگي شاد و انساني براي همه کودکان فراهم کرد 

بـايـد   .  کار و متخصص و امکانات براي خوشبختي همه مردم وجـود دارد       
 . جمهوري اسلامي را از سر راه برداشت

 
 براي سرنگوني جمهوري اسلامي و ايجاد جامعه اي انساني،                                                   

 براي تحقق رفاه و آزادي و برابري،                               
 ! به حزب کمونيست کارگري بپيونديد                              
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 آموزش رايگان حق همه کودکان است      
 

حق برخورداري از آموزش مناسب يکي از ابتدايي ترين حقـوق انسـانـي         
اين حقي است که مردم در بسياري نقاط جهـان بـه دولـتـهـا تـحـمـيـل                .  است

در ايران اما هزينه تـحـصـيـل کـودکـان، بـاري سـنـگـيـن بـر دوش                       .  کرده اند 
صدها هزار کودک به دليل فـقـر خـانـواده از مـدرسـه رفـتـن                 .  خانواده هاست 

کودکان بسياري ناچارند از سنين بسيار پايين کار کـنـنـد تـا بـه          .  محرومند
" کودک کار و خيـابـان  " دهها هزار کودک بعنوان .  نان شب خانواده کمک کنند  

شناخته ميشوند و از  همه زندگي و تامين و شادي کودکانه مـحـرومـنـد و             
هـزاران کـودک بـه دلـيـل ايـنـکـه                 .  مورد انواع تـعـرضـات قـرار مـيـگـيـرنـد                

پدرومادرهـايشـان زاده افـغـانسـتـان و کشـورهـاي ديـگـر هسـتـنـد تـوسـط                              
 . حکومت اسلامي از حق درس خواندن محروم شده اند

همه کودکان بدون هيچ استثنائي حـق دارنـد از آمـوزش رايـگـان و بـا                          
خرافه و جهل و اراجـيـف آخـونـدهـاي حـاکـم              .  استاندارد بالا برخوردار شوند   

 . شستشوي مغزي است. علم نيست
 :با خواستهاي

 تحصيل رايگان براي همه کودکان و ممنوعيت هر نوع اخاذي بـه اسـم             
 شهريه يا تحت عناوين ديگر 

پرداخت کمک هزينه هاي لازم براي تضمين استانـدارد بـالاي زنـدگـي           -
 کودکان 

 جدايي مذهب از آموزش و پرورش -
لغو کليه قوانين و مقرارتي که ناقض اصول آموزش و پرورش علـمـي     -

 و غير مذهبي هستند
 پايان دادن به کنترل و تفتيش دولتي در مدارس  -

 از حقوق خود و آينده کودکانمان دفاع کنيم
 

 حزب کمونيست کارگري ايران    

  
  ساعته ميشود ٢٤ کانال جديد   

 
 ساعته خود را     ٢٤ کانال جديد بزودي برنامه هاي         

.  در شبکه هاتبرد شروع ميکند        "  نگاه شما  "از کانال 
از  )   مه٣٠ ( خرداد   ٩ برنامه هاي آزمايشي ما از روز       

 .  اين کانال پخش ميشود    
 

 :  به اين شرح است    " نگاه شما  "مشخصات 
  11200: فرکانس

 عمودي    : پولاريزاسيون 
   27500: سيمبل ريت  
:FEC 3/4 

اين مشخصات را به دوستان و آشنايانتان اطلاع            
 .  دهيد 
 

يادآوري ميکنيم که برنامه هاي کانال جديد در             
(  خرداد امسال     ٣٠ شبکه کوردکانال همچنان تا روز     

 .  ادامه خواهد داشت     )   ژوئن ٢٠ 
 

 کانال جديد   
  ٢٠١٣  مه  ٢٨ ،  ١٣٩٢  خرداد   ٧ 

! آهاي وجدانـهـاي بـيـدار بشـريـت           
من نيما ابـراهـيـم زاده فـرزنـد بـهـنـام                 
ابـراهـيـم زاده ام و از شـمـا سـئـوالــي                    

از شما سئـوالـي دارم؟ مـن بـه             دارم؟  
فـريـاد      کجا بايد پناه ببرم، کجا بـايـد       

بزنم و بگم به چه جرمي بـايـد ايـنـقـدر         
درد و رنج بکشم؟ شما بگيد جرم مـن    

شما انسـانـهـا، شـمـا          :  آهاي چيست؟  
وجدانهاي بـيـدار، شـمـا کـه سـازمـان               
درست کرده ايد و ميـگـوئـيـد مـدافـع            
حـقـوق کــودکـان هســتـيـد، شــمـا کــه               
ميـگـوئـيـد نـهـادهـايـي هسـتـيـم کـه                   
کودکان سرطـانـي را مـورد حـمـايـت               
قرار ميدهيم، شما که مـدافـع حـقـوق           
انســان و انســانــدوســت هســتــيــد،                
شماهايي کـه مـثـل پـدر مـن کـارگـر                 

من امروز به شما نـيـاز دارم،     : هستيد
مـن در    .  فردا شايد خيلـي ديـر بـاشـد          

آورده    اين روزهاي سخت به شما روي      
ام، از شـمـا چـيـزي نـمـيـخـواهـم، جـز                    

مـن  .  اينکه خواهان آزادي پدرم باشيد   
ــمــي                   ــن روزهــاي ســخــت شــي در اي
درماني، ميخواهم پدرم را در کـنـارم          
داشته باشم، من در مقابله با سـرطـان     
ميخواهم پدرم را نيز در کنارم داشـتـه    

آيا اين خـواسـت زيـادي اسـت؟           . باشم
نـيـمـا ابـراهـيـم زاده               شما بـگـوئـيـد؟     

. هستم، در تـهـران زنـدگـي مـيـکـنـم                
 ماه پيش طـي آزمـايشـاتـي           ٤ تقريبا  

دکترها تشخيص دادند که من مبتلا       
ازعـواقـبـش و      .  به سرطان خون هستم   

از مراحل درمـانـي و غـيـره تـاکـنـون                
دکترهاي بـيـمـارسـتـان مـحـک بـرايـم                
بسيار گفته انـد مـعـالـجـه ام سـخـت                 

ســرمــا خــوردگــي         ســرطــان اســت،     
بـعـضـي    .  نيست، شوخي هـم نـيـسـت         

وقتها از ايـن هـمـه دارو کـه مصـرف                
ميکنم که تماما بـيـحـالـم مـيـکـنـد،              

ولي باز پدرم، مـادرم و    .  خسته ميشم 
دوستان خوبم من را تشويق ميکنـنـد      
که من ميتونم دوباره سلامتي کاملم     

توصيه مـيـکـنـنـد،      .  را بدست بياورم    
آرامش داشته بـاشـم، صـبـور و قـوي              

شــمـا بــگـويــيـد مــن در ايــن                . بـاشــم 
شـرايـط چـطـور قـوي، صـبـور و آرام                  

دردهــاي خــودم را        بـاشــم؟ نــمــيــدانــم    
بــازگــو کــنــم يــا دردهــاي پــدرم را؟                
نميدانم؟ آيا فرقي هم ميکنـد؟ شـايـد        
شما آدمهاي بزرگتر و تـجـربـه دارتـر              
بتوانيد من را درک کنـيـد کـه در چـه                
دوران سختي زندگـي مـيـکـنـم و هـر               

ــحــظــه اش     . چــقــدر ســخــت اســت           ل
احساس ميکنم نه دردهايم را پايـانـي      
هست، نه رنج و مشقتي کـه هـر روزه          

من مـرتـب       . به من تحميل مي شود   
مــيــرم روي ايــنــتــرنــت و در مــورد                

يـکـي   . مريضي خودم مطالعه ميکنم 
از دلايل گسترش و شروع سـرطـان را          
شوک و استرس عصبي بـيـش از حـد              
تشخيـص داده انـد، اگـر چـه مـراکـز                 
تحقـيـقـيـي مـيـگـويـنـد بـطـور قـطـع                    
نمـيـتـوان گـفـت، چـه مـيـزان در ايـن                    
بيماري نقش دارند اما مـيـدانـنـد کـه           
استرس بيش از حد، بـاعـث مـيـشـود            
که مريض روند بهبـوديـش مـخـاطـره            

بـگـذاريـد        . آميز و طولاني تـر شـود        
رک به شما بگويم، من ميخواهم زنـده    

آيـا ايـن     .  بمانم، ميخواهم زندگي کنم   
خواست زيادي است؟ ميدانم زنـدگـي         
کردن در اين دنيايي که من مـيـبـيـنـم            
ســخــت و چــه بســا بــراي کــودکــانــي             

. همچون مـن بسـي سـخـت تـر اسـت               
ولي تصور اينکه دل مـادر و پـدرم را          
بشکنم و اين دنيـاي لـعـنـتـي را تـرک               

نميخـواهـم   .  کنم، برايم سخت تر است   
بــا غــم از دســت دادن مــن شــب و                    

راسـتـش بـعـضـي        .  روزشان سياه شـود   
سرم را زير بالشم مـيـگـذرام و            وقتها

بـراي  .  پنهاني براي خودم گريه ميکنم 
آنها گريه ميـکـنـم کـه در نـبـود مـن                  
،چقدر روزها و زندگيشان دردناکتر از     

زنـدگـي در ايـن            . امروز خواهـد شـد     

مـريضـي      چند ماه هـمـراه بـا تـحـمـل            
سرطان و هـمـچـنـيـن در غـيـاب پـدر                 
عزيزم من را خيلي زودتر بـزرگ و بـا          

پدرم هميشه به مـن  !  تجربه کرده است  
گفته که حق کسي را نـبـايـد پـايـمـال                 

بــه مــن درس انســانــيــت داده            .  کــرد
پدرم از درد کـارگـران و مـردم             .  است

پــدرم از   .  فــقــيــر صــحــبــت مــيــکــنــد       
کودکاني برايم صحبـت مـيـکـنـد کـه            
سقف پلها، سقف خانه هايشان و تکـه    

بابام .  مقوا تخت خوابشان است    هاي
هميشه از احترام به انسانها صـحـبـت         

حـالا دوسـت دارم بـدانـم           .  کرده اسـت  
چرا براي اين حرفهاي منطـقـي و ايـن             

دلسوزيها او بـايـد در زنـدان بـه                 همه
سر ببرد و در کنار من نباشد؟ من بـه        

هـر  .  پدرم نياز دارم، واقعـا نـيـاز دارم          
وقت دلم ميگـيـره مـيـاد سـربـه سـرم                
ميگذاره، باهام کشتي ميـگـيـره، هـر        

آيـا  .  جوري شده ميخواهد شـاد بـاشـم       
اين چنين پدري بايد جـايـش درزنـدان           

من ميدانم در ايـن مـدت مـا             . باشد
بـه     دوستان زيادي پيدا کرديم و ما را   

مـن از    .  همه لحاظ حمايت کـرده انـد        
چـون ايـن     .  همه شون تشکر مـيـکـنـم        

حمايتها باعث شد به پـدرم مـرخصـي       
بدهند و مدتي بربالينم باشد و دسـت       
نوازش او را بر تنم و وجـودم احسـاس         

هـر لـحـظـه آرزو مـيـکـنـم کـه                      . کنم
کسي زنگ بزند و بهم بگن که بـابـات         

آزاد .  براي هميشـه پـيـشـت مـيـمـانـد             
امـا مـگـر صـاحـبـان زنـدان و                .  است

بـا  .  زندانبانها ما را راحت ميگـذارنـد   
هـر تـلـفـنــي تـن هـر ســه تـاي مـا را                       

امـروز هـم يـکـي از اون             .  ميلـرزانـنـد   
نميدانم براي خودم نارحت .  روزها بود 

باشم يا بـراي بـغـض پـدرم کـه پشـت                  
ــدان                      ــه زن ــزد مــن ب ــن داد مــي ــف ــل ت

به پسرم قول !  برميگردم ولي امروز نه   
دلـم بـراي     .  دادم باهاش به دکـتـر بـرم         

اشکهـاي مـادرم کـه سـرازيـر شـده و                  
زمين زمان را نفرين ميکرد ميسوزد       
من از همه شـمـا کـه صـداي مـن رو                  
ميشنويد و نوشته من را ميـخـوانـيـد        
ميخواهم کـه مـن و خـانـواده مـا را                  

آهاي وجدانهاي بـيـدار       .حمايت کنيد 
بشريت، مگر توقـع زيـادي اسـت کـه             
بخواهي پدرت در کنارت آزاد بـاشـد،      

نـيـمـا ابـراهـيـم زاده            .  شمـا بـگـوئـيـد       
  بـاز تـكـثـيـر از          ٩٢   چهاردهم خرداد 

 كميته دفاع از بهنام ابراهيم ز اده
 *** 

 من نيما ابراهيم زاده فرزند بهنام ابراهيم زاده ام        
 و از شما سئوالي دارم؟   
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 : سوئد 
Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن   
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          

 . شود
 : آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: 583657502 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
 4900 
Dixie Rd, Mississauga 
L4W2RI 
Account #: 843920026913   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 151350248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL774 RABO  0151350248  

  
 :آمريکا
Bank of America 

 G Street, Blaine, Wa  98230277 
phone # 1-360-332-5711 
Masoud Azarnoush 
Account number : 99-41581083 
wire: ABA routing # 026009593 

swift code : BOFAUS ٣N 
  

 شماره حساب انگليس    
 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England 
Account nr. 45477981 
sort code: 60-24-23 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB 77 NWBK6024235477981  NWBK  
BIC: NWBK GB 2L 

 
 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        

  
 : از اروپا  

 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري
  

 : کانادا و آمريکا 
 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي

 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر
  

 : از ايران 
 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

 

ــن روز              ٥روز    ــي ــن در اول  ژوئ
گشايش کنفرانس سالانـه سـازمـان        

کميـتـه   "جهاني کار هياتي از طرف  
 -همبستگي بين المـلـلـي کـارگـري         

و حزب کمونيـسـت کـارگـري       "  ايران
ايران حضـور يـافـتـنـد و بـا شـعـار                   
جمهـوري اسـلامـي را از سـازمـان              
جهاني کـار بـيـرون کـنـيـد، صـداي               
اعتراض کارگران و مـردم ايـران را           

 . نمايندگي کردند
 

پاسکال دکامپ عضو کـمـيـتـه         
مرکزي حزب کمونـيـسـت کـارگـري          
ايران، فعال اتحاديه کـارگـران س ژ        
ت در فرانسه و فعال کمـپـيـن بـراي           
ــدانــي، يــوران               ــران زن آزادي کــارگ
گوستاوسون از فعالين اتـحـاديـه ال       
ــه                     ــت ــي ــد و عضــو کــم او در ســوئ
همبستگي بين الـمـلـلـي کـارگـري،            
مسعود کريمي، پـدرام رضـا زاده،          
ناصر کشکولي و جميله ميرکي از     
کادرهاي حزب کمونيست کـارگـري     
ايران اعضاي اين هيات بـودنـد کـه           
با افتتاح کنفرانس شروع به شـعـار         
ــيــه جــمــهــوري اســلامــي             دادن عــل

اعضاي اين هيات با بـلـنـد      .  کردند
کردن پوسترهاي بزرگي از کارگـران     
زنــدانــي و بــرافــراشــتــن بــنــري کــه            
خواست اخراج جمهوري اسلامي از     
سازمان جهاني کار روي آن نـوشـتـه      
شده بود، شروع به شعار دادن عليه     
جـمـهـوري اسـلامـي و بـراي آزادي               
کارگران زنداني و زندانيان سيـاسـي     
کردند و اعلاميه هائي را در ميـان      

بــا ايــن   .  حـاضــريــن تــوزيــع کـردنــد       
حرکت، کنفرانس به مدت چـنـديـن         
دقيقه روال عادي خود را از دسـت         
ــفــر از حــاضــريــن                 داد و هــزاران ن
کنفرانس شروع به گرفتن عکـس و        
فــيــلــم از فــعــالــيــن ايــن حــرکــت و              
پـوســتــرهــاي کــارگــران زنــدانــي در          

جـمـيلـه مـيـرکـي در           .  ايران کـردنـد   

صحبت خود خطـاب بـه حـاضـريـن            
گفت که مـزدوران خـانـه کـارگـر و               
نمايندگان جمهوري اسلامي که در     
اين کنفرانس شرکت دارند قـاتـلـيـن      
و سـرکـوب کـنـنـدگــان کـارگـران و                
ــايــد از                 ــران هســتــنــد و ب مــردم اي

 . سازمان جهاني کار اخراج شوند
 

اين هفتمين سالي اسـت کـه بـا         
شروع کـنـفـرانـس سـالانـه سـازمـان              
ــن حــزب                   ــعــالــي جــهــانــي کــار، ف
کمونيست کارگري از پشت تريبـون    
و يا از وسط سالن صداي اعـتـراض    
ــدگــي                 ــايــن ــران را نــم ــران اي ــارگ ک
ميکنند و کنفرانس را بـه مـحـلـي            
براي افشاي جـمـهـوري اسـلامـي و             
مـزدوران خــانــه کـارگــرش تــبــديــل          

 . ميکنند
 

اين بخشي از تـلاش وسـيـعـتـر             
حـزب کــمـونــيـسـت کـارگــري بــراي             
منزوي کردن جمهـوري اسـلامـي و          
فشار به دولت ها و نهـادهـاي بـيـن           
الـمــلـلــي بــراي بــايـکــوت ســيـاســي            
جمهـوري اسـلامـي و اخـراج آن از               

. کليه نهادهاي بيـن الـمـلـلـي اسـت           
جمهوري اسـلامـي نـبـايـد بـعـنـوان              
دولت ايران برسميت شناخته شـود،     
بايد از کليه نهادهاي بيـن الـمـلـلـي         
اخـراج شـود، سـفـارتـخـانـه هـايــش               
تعـطـيـل شـود و سـران آن بـه جـرم                    
جنايت عليه بشريت بـه مـحـاکـمـه            

 . کشيده شوند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران 
 ۲۰۱۳ ژوئن ٥
 ١٣٩٢ خرداد ١٥

 امسال هم کنفرانس سازمان جهاني کار با فرياد 
 ! افتتاح شد" جمهوري اسلامي را اخراج کنيد"

 . اساس سوسياليسم انسان است   
سوسياليسم جنبش بازگرداندن     

 . اختيار به انسان است 
 انتخاب مردم            

 ! سرنگوني جمهوري اسلامي است                        
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 ژينا رئوف

اين بخش از طـبـقـه  کـارگـر               -١  
 بحران زده و در حال تغيـيـر     کشورهاي  

مـنــطــقـه،  خصــوصـا ايــران از نــظــر                
ســيــاســي و جــايــگــاه اجــتــمــاعــي و             
انسانيشان،  در موقعيت  بدتري  بـه            
نسبت امنيت  شـغـلـي، قـبـلـي شـان                  

طبق طبيعت نـظـام   !    قرار گرفته اند؟ 
سر مايه داري و خصلت  سود جويانـه    
اش ، کارگر را در وضعيت وتنگـنـاي        
اقتصادي واجـتـمـاعـي شـکـنـنـده اي              
قرارمي دهند کـه تـوان عـرض انـدام               
ودخــالــت ســيــاســي  را ازاو گــرفــتــه              

ــد   ــاشــن ــروســه اي            !  ب خصــوصــا در پ
همچون مـهـاجـرت هـم  قـرارگـرفـتـه                 

در ايــن مــورد بــراي مــثــال،           !  بــاشــي
کارگران مهاجر ايران را مورد خطـاب      

هنگام ورود کـارگـران   .  قرار مي دهيم 
مهـاجـر بـه کشـور حـکـومـت فـدرال                 
قومي در کردسـتـان عـراق ، تـوسـط              
دولت ايران بعنوان عـوارض خـروج از        
مرز از طريـق  گـمـرک مـرزي مـبـلـغ                  

هزارتومان،  بصورت  رسـمـي از         ١١ 
کارگر ويا هر کسي که بـه عـراق مـي           
رود دريافت ودر  قبال اخـذ آن قـبـض          
رسمي  با  شماره حساب  بانـک مـلـي       

طـبـق تـوافـق و          .  صـادر خـواهـد شـد        
تباني کشـور ايـران  وپـلـيـس مـرزي                 
کردستان عراق،  کارگـر مـهـاجـر ويـا           
هر مسافر و توريستي مي توانـد  بـه         

  روز  در خاک و سـرزمـيـن        ١٠ مدت  
مشترک  اتحاديه  مـيـهـنـي و حـزب                

اخــيــرا  بــنــا بــه        .  دمـکــرات  بـمــانــد       
اعتراضات وسيع و غير قابل  کنـتـرل       
از نظر ازدحام  جمعيت،  در مـرز هـا           
وبالا گرفتن  شدت  اين برخورد ها بـا      
پليس کردستان و رسوايي اجـراي ايـن       
قانون  سود جويانه ، مـدت آن را بـه                

 .  روز  افزايش داده اند١٥ 
براي کارگري کـه بـخـاطـر اخـراج            

سازيهاي وسيع، آواره  گشته و دنـبـال         
لقمه ناني است و با مبلغ ناچيـزي کـه      
همراه دارد مجبور است در اين مـدت   
زمان کم، کاري را دسـت و پـا کـنـد                  
ومسئله  خواب وخوراکش را نـيـز بـا           

جـالـب   .  هزار بد بختي  تـحـمـل کـنـد            
اينجاست  تازه اگر کاري را پيدا کـرده    
!  باشد  مشکلاتش شروع مـي شـود؟         

در اين  مـدت  پـولـش تـه کشـيـده ،                  
سـر  بوقـت و زمـان ورود مـوقـتـش                   

رسيده  ومسئله  اقـامـت و ضـمـانـت            
کردنش  دست به دست هم مي دهـنـد    
ــعــلــت  وضــعــيــت  نــابســامــان                    و ب
اقتصادي نيز،  فعلآ راه برگشـتـي هـم        

باتوجه به  وضعيـت بـي     .  وجود ندارد 
ثبات سياسي واقتصادي واجتـمـاعـي     
حکومت محلي، سيستـم  امـنـيـتـي            

تمام  موارد احتـمـالـي     )  آسايش(  آن،  
امنيتي را برسر کارگران مهاجر اجـرا       

ــراي هــرکــارگــري کــه         .   مــي کــنــد     ب
بخواهد  بعد از موعد تـعـيـيـن شـده،             
در کردستان بمـانـد، بـايـد  از طـريـق                
شخصي يا يک شرکت فـرمـايشـي کـه         
تعدادشان  زياد است،  اقـدام بـه اخـذ              

کارگر بايد هـفـت  خـان        .  اقامت کند 
رستم  را طي کـنـد ومـراحـل سـخـت                 
وغير قابل پيش بـيـنـي کـه بـراي هـر                
کسي  به شکل مخـتـلـف پـيـش مـي              

يکي از اين  راه هـا،     .   رود را بگذراند 
از .   طريق شخصي عمل کـردن اسـت       

اين طريق اولآ بايد تـلاش کـنـد  يـک              
ماهه بگيرد و در اين مـدت    ٢ اقامت  

نـمــي تــوان از مــرز خــارج شــد ، بــه                 
محض  اولين تردد، کارت را باز پـس   

مرحله دوم !  گرفته و باطل مي کنند؟  
 ماهـه وبـعـد از        ٦ صادر کردن مجوز    

اتــمــام مــهــلــت  اقــامــت يــک ســالــه               
مـبـالـغـي بـابـت         .  دريافت خواهد شـد   

دادن اين نوع اقامت گرفتـه مـيـشـود           
 ١٥٠٠٠٠ :   که هزينه  آن به تـرتـيـب      

 ٤٠٠٠٠٠  دينار و٢٥٠٠٠٠ دينار،  
امـا کـارگـري کـه         .  دينار مـي بـاشـد       

داراي فن وتخصصي  ويژه باشد و يـا          
ــار                   ــا هــمــان مشــاغــل رايــج در ک ب
ساختمان ، در يکـي از کـمـپـانـيـهـاي              
عراقـي ، تـرکـيـه اي ويـا هـر کشـور                    
ديگري  مشغول بکار شـود ، مـبـلـغ            

. کمتري بابت اين  اخاذي مي پردازد       
بهر حال در هر سه مرحله اقدام، بـراي      
گرفتن يک کارت اقامت ، سه مـرحلـه      
زير هم بـراي بـخـش خصـوصـي وهـم                

بازجـويـي   .  الف. شرکتها الزامي است 
مفصل ومشکوک هـمـراه بـا تـهـديـد               
وتحقير، انتظار ماندن جهت  قـبـولـي       
يا رد ودريافت کد شـنـاسـايـي مـحـل            

ــار وخــواب، ب        ــش خــون      .  ک آزمــاي
دريــافــت .  ث... ومســائــل جــانــبــي و     

کارت وامضاء  خـاتـمـه  پـيـدا مـي                   
البته در اين مورد هم  شـخـص        .  کند

تقاضا کننده  به هيچ وجه نمي تـوانـد       
نه از آن شرکت خارج شود ونه از مـرز       

ضمنا  اين کـمـپـانـيـهـا        !   عبور کند؟   
اقـامــت را  بــراي کــارگــران  طــوري                
صادر مي کنـنـد کـه کـارگـر اگـر بـه                  
هرعلتي از آن شرکت  بـرود،  اقـامـه               
اش باطل  ودر هـمـان سـاعـت  فـرد                   

 !قاچاق بحساب مي آيد
ــعــد از         -٢  ــمــريــن         ٢١ ب  ســال ت

ــمــدن وآزاد                     ــت داري  ودم از ت دول
ــديشــي زدن         ــد حــد اقــل          !!!  ان فــاق

قوانيني مانند بيمه هاي اجتـمـاعـي،         
پرداخت هزينه نـاشـي ازعـدم ايـمـنـي             
محيط کار ويا فاقد ارگاني  مسـئـول      
در قــبــال هــزاران انســان بــي حــقــوق              

کتک زدن، ديپـورت و اذيـت       .  هستند
و آزار، بي مسئـولـيـتـي درقـبـال کـار              
هزاران  نفر، انجام امور فـرمـايشـي و         
فرمال  مانند  اقـامـه و پـاسـپـورت،               
اين دست از ارگانهـا را  بـه يـکـي از                  
پـردرآمـد تـريـن  مـراکـز بـاج گـيــري                   
قانونـي و پـرورش  صـدهـا نـفـردلال                 

در .  وباند وسوداگر تبديل کرده  اسـت    
اين مکان روزانه کارگران مـهـاجـر از           
کشورهـاي مـخـتـلـف طـرف قـرارداد              
حکومت محلي در فصول مختلف و      
ــکــرار                ــا ت ــي وب ــهــاي طــولان درصــف
چندروزمتـوالـي بـراي هـرکـارگـر ويـا              
بخشا مسافران وتوريستها وغيره، از      

 بـــعـــد       ٣ صـــبـــح تـــا       ٤ ســـاعـــت       
ازظهرسرگردانند وبه يک مـکـان پـراز         
بي حرمتي وحـق کشـي  مـراجـعـيـن               

طـبـق  قـانـون         .  تبديل گشـتـه اسـت          
کذايي ايـن دولـت، هـمـه  ادعـاهـاي                  
پوچ وپوشالي، کارگري که يک روز در     

مراجعه  کردن  بـراي تـمـديـد نـمـودن               
اعـتــبــار پــاســپــورت  خــود نــوبــتــش            
نرسيده ،کارفرما به او اجازه نـداده يـا        
به موقع از مرز خارج  نشـده  ويـا بـه           
هـر عـلـت ديـگـري، بـايـد  در صــف                     
طـويــل  چــنــد صــد نــفــري مــنــتــظــر              

 هــزارديــنــاري    ٢٥ پــرداخــت جــريــمــه      
البته اگر  نوبتش برسد و مـهـر   !  باشد  

يک روزمهلت برپـاسـپـورتـش بـخـورد           
واز مــرز خــارج شــود در غــيــر ايــن                
صورت دستـگـيـر وبـعـنـوان  مـجـرم                 
وخلافکار وغيره بازداشـت و زنـدانـي          

؟ ايــنــهــا اتــفــاقــي ويــا          ! خــواهــد شــد   
موردي نيستـنـد ودرمـدت يـک دهـه             
اخير شاهد هزاران مورد از اين قـبـيـل      

اما کارگر را مـلـزم       .  جنايت  بوده ايم  
به سـکـوت کـرده انـد ودر غـيـر ايـن                    
صورت کارگر در بـرابـر  پـيـشـمـرگـه                 
قديم و برادر ملازم و برادر عـقـيـدتـي         

 .امروزي، باجان خود بازي کرده است
سـرکــوب وپــيـگــرد کــارگــران         -٣ 

مهاجر در محل کار واستراحـت شـان       
کـارگـران در نـقـاط         :  توسـط پـلـيـس         

مختلف به انواع  شيوه هاي بـرخـورد           
مامورين  امـنـيـتـي، مـورد تـعـرض               

شب و روزي نـيـسـت          .  قرارمي گيرند 
که به چند  اطاق کارگري حمله نشـود        
و کـارگـران بـخـش سـاخـتـمــان را بــه                  

سياست حکـومـت   .  بازداشتگاه نبرند 
ــروهــاي اطــلاعــات             ــي ــان ون کــردســت
وامنيت آن به شيوه  پـرخـاشـگـرانـه و           
تفـتـيـش گـرانـه درسـرکـوب،  دسـت                 
هرحکومت ويا باند فاشيست ومافيا     
وخشونت طلبـي را از پشـت  بسـتـه                

در پي اين سياست  قوم پرستـانـه    .  اند
وضد انساني حاکم در اين کـمـپ بـود         

سال گذشته،  در يـک  طـرح              ٢ که در  
سازمان يافته و از روي برنامه، بـيـش         

 نفر از نيرو هاي مـتـخـصـص       ٧٠٠ از  
وفني را به بهانـه اخـتـشـاش و يـا بـه                  
ــردن از فــرمــان                   ــچــي ک ــي جــرم ســرپ
ماموران  امنيتي مبني براينـکـه در         
محل  کار وساختمانهاي نـيـمـه کـاره          

بـه گـفـتـه  مسـئـولـيـن               !  مي خوابند   
حــکــومــتــي  ايــن اشــخــاص  قــبــلآ               

شناسايي شده اند وقرار بوده در هـتـل         
وصد ها مورد ديـگـراز ايـن      .  بخوابند

قــبــيــل ، گــوشــه اي از درد و رنــج                    
 .  کارگران  مهاجر است

اين نـوشـتـه تـنـهـا گـوشـه اي از                   
واقعيت  اين جزيره  خوشـبـخـتـي يـک           
عده کهـنـه پـرسـت، انـگـل جـامـعـه،                  

در نتـيـجـه     .  درون کشور عراق هستند 
هزاران برخورد و ابراز انـزجـار از ايـن              
وضـــعـــيـــت  ضـــد انســـانـــي ، در                  

  تـوسـط       ٢٠١٣ ارديبـهـشـت  سـال           
ــاجــر                  ــارگــران مــه ــهــاي از ک جــمــع
نشستـهـايـي صـورت گـرفـت  و يـک                  
بيانـيـه اي  در خصـوص پـاره اي از                   
مطالباتشـان  تـنـظـيـم گـرديـد و در                   
نـهـايـت چـنـد نـمـايـنـده خـود را نــزد                     
سنديکاهاي کارگري فـرسـتـادنـد وبـا           
ارائه  بخشي از خواسته هـايشـان  در             
کميته  برگزار کـنـنـده  اول مـاه مـي                  
شرکت و روز مـراسـم نـيـز  از طـرف                   
مـجـري مـراســم بــخـشــي از بـيــانـيــه                 

 .کارگران مهاجر  قرائت شد
بيانيه ضمن  اعلام همـبـسـتـگـي           
خود با همسرنوشتان عـرا قـي خـود،            
چند بند از مطالبات  مـبـرم خـود را           

بايد مدت  ورود بـه        -١ .مطرح نمود 
خاک کردستان عراق  براي هرکسـي و          

 ٣ از جمله کارگران مهـاجـر حـد اقـل              
بــرخــورداري از تــمــام         -٢ مــاه بــاشــد   

مفاد قانوني ومـزايـاي يـک شـهـرونـد             
حــق بــرخــوردارشــدن از        -٣ .  عــراقــي

اجاره کردن  ويا هرجايي کـه کـارگـران        
با ميل و رغبت خـود مـي خـواهـنـد               

تعيين دسـت مـزد          -٤ .  زندگي کنند 
متناسب با  زندگي نرمال  و بدون در      
نظر گرفتن تفاوت يا اخـتـلاف سـطـح             
پول وتورم کشورهايي که کارگران  آن       

ــد              ــکــارن  -٥ .  در عــراق مشــغــول ب
خوستار به رسميت شناختن  تشـکـل         
مسـتـقـل  کـارگـران مـهــاجـر بـه هــر                   
شـکـلـي کـه مـي خـواهـنـد از جـملــه                    

 . شوراي  کارگران مهاجر 
 زنده باد اتحاد وهمبستگي     

 بين المللي کارگري    
      ٢٠١٣ شهرسليمانيه  اول مي   

 بخش دوم  /  و زندگي کارگران مهاجر در کردستان عراق                                         شرايط کار        
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